
 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و ال محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا

 تقدیم به پدرم سید احمد الحسن علیه السلام "
یکی از ادله دعوت مرسلین است میباشد و همچنین بیان روشهایی است که علم که معرفی موضوع این کتاب 

 مخالفین در برابر تمام دعوات فرستادگان الهی استفاده کردند
 
 

 

 
 . خداوند انسان را براي هدف و غايتي آفريد، و آن معرفت اوست

 اساس خلقت معرفت است، و عبادت بدون معرفت عبادت نيست، و براي تحقق و : فرمايند امام صادق )ع( مي
ر داد و آنها حجت او بر رسيدن به آن غايت و هدف و عبادت؛ خداوند كساني را براي راهنماي و ارشاد انسانها قرا

 (733ص 37، بحار الأنوار: 783ص 8مردم هستند كه با آنها مردم را به سرمنزل وصال برسانند. )الكافي: ج

ها را هدايت كنند تا هر كه حق را بخواهد با و جهت شناخت آنها، كتاب و ميزان را نازل كرد؛ تا بوسيله آن انسان
 ..باطل را انتخاب كند ه باطل را بخواهد نيز با بينه و دليل روشنبينه و دليل روشن به حق برسد و آنك

ها و خليفه خود را بشناسند و بتوانند آنها را از و با لطف و عنايتش براي مردم قانوني را قرار داد تا با آن حجت
آيد و و نص مي و آن قانون اين است كه اول: همواره خليفة الله با وصيت.مدعيان دروغين در هر زمان تميز دهند

يابد الا با پس معرفت خداوند تحقق نمي.آيد و سوم: دعوت او به سوي حاكميت خداستدوم: با علم و حكمت مي
 :  جت خدا در هر زمان، همان گونه كهمعرفت و پيروي از ح

 ( ... 171ص  1از اهل بيت نقل شده...با ما خداوند شناخته شد )الكافي: ج

ت كه اول حجت خدا را بايد شناخت وگرنه جهالت نسبت به حجت، گمراهي از هدف و و اين خود مستلزم آن اس
 .گمراهي از راه خداوند است

 
 
 
 



 
 علم و حکمت چیست ؟

بعد از وصیت و نص خداوند در انتخاب خلیفه ؛ و اعتراض ملائکه به این که ما تورا حمد و تسبیح میکنیم و 
را به راه اندازد ، خداوند به آن ها فرمود : من چیزی را میدانم میخواهی کسی را قرار دهی که خون ریزی و فساد 

که شما نمیدانید و به آدم ع علم تمام اسماء را یاد داد و سپس آن را به ملائگه عرضه مرد و فرمود اگر راست 
 میگویید اسماء این ها را به من بگویید و آن ها از این علم باز ماندند

ماءَ  سَأ  (بقره  71 )  . كلَُّها وَ عَلَّمَ آدَمَ الأأ

 و به آدم همه نامها را آموخت

 همه انبیاء و اوصیا با علم و حکمت آمدند

 در قرآن از قول حضرت ابراهیم ع آمده است

يًّا إ نِي  يا أبَتَ   اطاً سَو  كَ صِ  د  ن ي أهَأ لأم  ما لمَأ يأَأت كَ فاَتَّب عأ نَ الأع   ( 77سوره مریم  ) . قدَأ جاءَني  م 

 موسی علیه السلام :و 

هُ  وَ لمَاَّ بلَغََ  ن ين أشَُدَّ س  ز ي الأمُحأ لأماً وَ كذَل كَ نجَأ  ( 22یوسف  )  . آتيَأناهُ حُكأماً وَ ع 

 ن پاداش میدهیمیچون به رشد و کمال خویش رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چن

 و عیسی ع : 

يسى يعُون نات  ب الأبَيِ  لمَاَّ جاءَ ع  تلَ فُونَ ف يه  فاَتَّقُوا اللَّهَ وَ أطَ  ي تخَأ ضَ الَّذ  بُيَِنَ لكَُمأ بعَأ كأمَة  وَ لأ  ئأتكُُمأ ب الأح   ) . قالَ قدَأ ج 
 ( 37زخرف 

و چون عیسی دلایل آشکار آورد گفت به راستی برای شما حکمت آوردم و تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف 
 تان توضیح دهم  پس از خدا بترسیدمیکردید برای

  و محمد ص :
ي مُِييِنَ  في   بعََثَ  هُوَ الَّذ  نأ قَ  الأأ كأمَة وَ إ نأ كانوُا م  تابَ وَ الأح  مأ وَ يعَُلمُِهُمُ الأك  مأ آيات ه  وَ يزَُكِيه  نأهُمأ يتَألوُا عَلَيأه  بألُ رسَُولًا م 

آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان بر انگیخت تا آیات  اوست ( 2جمعه  ) . لفَ ي ضَلالٍ مُب ينٍ 
پیش از آن در گمراهی آشکار اورا بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و آنان قظعا 

  بودند

 برای روشن شدن این موضوع به این مثال قرآنی توجه کنید

نُ أحََقُّ ب الأمُلأك  م  وَ قالَ لهَُمأ نبَ يُّهُمأ إ   نأهُ وَ لمَأ يؤُأتَ نَّ اللَّهَ قدَأ بعََثَ لكَُمأ طالوُتَ مَل كاً قالوُا أنَََّّ يكَُونُ لهَُ الأمُلأكُ عَليَأنا وَ نحَأ
م  وَ ا سأ لأم  وَ الأج  طةًَ في  الأع  طفَاهُ عَليَأكُمأ وَ زادَهُ بسَأ نَ الأمال  قالَ إ نَّ اللَّهَ اصأ عٌ سَعَةً م  للَّهُ يؤُأتِ  مُلأكَهُ مَنأ يشَاءُ وَ اللَّهُ واس 

 ( 273بقره ).  عَل يم



 
را براى پادشاهی شما مبعوث كرده است، گفتند: چگونه او بر ما « طالوت»و پيامبرشان به آنها گفت: خداوند 

را بر شما برگزيده و تريم و او ثروت زيادى ندارد، گفت: خدا او حكومت داشته باشد با اين كه ما از او شايسته
بخشد و احسان خداوند علم و )قدرت( جسم او را وسعت بخشيده، خداوند ملكش را به هر كس بخواهد مى

 وسيع، و آگاه است

پیامبر پیری در زمان طالوت ع بود که وقتی مردم از او درخواست میکنند که سرپرستی را برای آنها انتخاب کند ، 
ن امر انتخاب میکند چون خودش بسیار پیر  و از کار افتاده بود ، آری بازهم پیامبرشان وی پیامبر طالوت را برای ای

به امر خدا شخصی را انتخاب میکند و بازهم قوم او اعتراض میکنند که ما بهتر از او هستیم و مانسبت به او اولی 
گفتند پس چگونه او را بر ما  تریم  چون او نه تنها هیچ منزلت اجتماعی نداشت حتی مالی هم نداشت ، قوم او

رهبر قرار میدهی ؛ پیامبرشان گفت خداوند اورا انتخاب کرده و به او علمی میدهد . و در قرآن این مطلب در آیه 
 .ای که گذشت به وضح بیان شده 

پس مساله در این جا نیز فقط علم است نه چیز دیگر و خداوند حجتش را در هر زمان ، با سلاح علم مسلح 
به وضوح ذکر شده که حقشان را بوسیله علمشان روشن میکردند ، مانند  ع کند ، و این در استدلال تمام ائمهمی

 احتجاجی که بین علمای یهود و نصارا در مجلس مأمون شد .

وعن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلنا لأبي عبدالله )ع(: بما يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار 
 ( 178/  12بحار النوار ج )  .العلم والوصيةو 

از حارث بن مغیره نضری گفت: به ابی عبدالله گفتیم: با چه چیزی صاحب الامر شناخته میشود؟ فرمود: با وقار و 
 بردباری و علم و وصیت.

يهَا فقََالَ لهَُ ياَ ابأنَ رسَُول  اللَّه  ب أيَِ شَأ  ع  حُّ الْأ مَامَةُ ل مُدَّ ل يل   قاَلَ ب النَّص  ءٍ تصَ  يَ قاَلَ في   وَ الدَّ قاَلَ لهَُ فدََلَالةَُ الْأ مَام  ف يمَا ه 
وَة  عأ ت جَابةَ  الدَّ لأم  وَ اسأ  (222، ص: 2عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج )  .الأع 

؟ فرمود : با نص و  ثابت میشودچه چیز امامت به مدعی اش به از امام رضا ع  پرسیده شد : ای فرزند رسول الله 
 دلیل  می آید ... عرض کردند: دلالیل امامت چیست ؟ فرمود : علم و استجابت دعا

تُ أبَاَ عَبأد  اللَّه  ص يقَُولُ  عأ ل  بيَأتٍ  سَم  َائ يلَ أيَُّ أهَأ َائ يلَ كَانتَأ بنَُو إ سرأ اَ مَثلَُ السِلَاح  ف ينَا مَثلَُ التَّابوُت  في  بنَ ي إ سرأ دَ  إ نمَّ وُج 
َ الْأ مَامَة  نَّا أوُتِ  ةَ فمََنأ صَارَ إ ليَأه  السِلَاحُ م  مأ أوُتوُا النُّبُوَّ  (278، ص: 1الْسلامية(، ج -الكافي )ط  )  .التَّابوُتُ عَلََ باَب ه 

سرائيل اين در ما مثل تابوت است در بنى اسرائيل، شيوه بنى ا سلاح همانا مثل فرمود:از امام صادق )ع( شنيدم مى
شد، سلاح به دست هر كدام ما برسد به او شد به آنها نبوت عطا مىبود كه تابوت بر در هر خاندانَّ يافت مى

 امامت داده شود.

ل  الأبَيأت  فَب أيَِ شَأ  نأ أهَأ فَرٍ ع إ ذَا مَضََ الْأ مَامُ الأقَائ مُ م  بَي  جَعأ يءٍ عَنأ أبَي  الأجَارُود  قاَلَ: قلُأتُ لأ  رفَُ مَنأ يجَ  دَهُ قاَلَ يعُأ ءُ بعَأ
ألَُ عَنأ شَأ  ب الأهُدَى وَ الْأ طأراَق   ل  وَ لَا يسُأ دٍ لهَُ ب الأفَضأ َ صَدَفيَأهَا إ لاَّ أجََابوَ إ قأراَر  آل  مُحَمَّ الغيبة للنعماني، النص،  ) . ءٍ بيَنأ

 ( 272ص: 

 
 



 
كسى كه پس از او است  رفت ، بيت اهل ض كردم: هنگامى كه قائمبه امام باقر عليه السّلام عر »ابو الجارود گويد: 

شود؟ فرمود: با راهنمائى و كم سخنى و وقار، و اقرار آل محمّد به برترى او، و از ميان به چه وسيله شناخته مى
 «گويدشود مگر اينكه پاسخ مىمشرق و مغرب )يعنى در همه دنيا( چيزى از او پرسيده نمى

تُ أبَاَ عَبأد  اللَّه  ع يقَُولُ عَن  الأمُفَ  عأ ل  بأن  عُمَرَ قاَلَ سَم  ل ه   ضَّ دَاهُمَا إ لََ أهَأ عُ في  إ حأ ر  غَيأبَتيَنأ  يرَأج  مَأ ب  هَذَا الأأ وَ   إ نَّ ل صَاح 
نَعُ إ ذَا كاَنَ ذَل كَ قاَلَ إ ن   رَى يقَُالُ هَلَكَ في  أيَِ وَادٍ سَلكََ قلُأتُ كَيأفَ نصَأ خُأ ألَوُهُ عَنأ ت لأكَ الأعَظاَئ م  الَّت ي  الأأ عٍ فاَسأ ادَّعَى مُدَّ

ثألهُ يبُ ف يهَا م   (137، النص، ص:  الغيبة للنعماني)  .  يجُ 

مفضل ابن عمر نقل نمود : شنیدم امام صادق ع میفرمود : همانا برای صاحب این امر دو غیبت است . در یکی از 
گری گفته میشود هلاک شده است . او در کدامین بیابان رفته است ؟ عرض آنان به اهلش باز میگردد و در دی

کردم : در آن زمان چکار کنیم ؟ فرمود : اگر کسی مدعی شد ، از او مسائل عظیم و صعب الحل سوال کنید که 
 فقط کسی که همانند اوست ، بتواند جواب دهد .

يرةَ  النَّصْأ يِ قاَلَ  بَي  عَبأد  اللَّه  ع ب أيَِ شَأ عَن  الأحَار ث  بأن  الأمُغ  ينَة  وَ الأوَقاَر  قلُأتُ وَ ب أيَِ : قلُأتُ لأ  ك  رفَُ الْأ مَامُ قاَلَ ب السَّ ءٍ يعُأ
ر فهُُ ب الأحَلَال  وَ الأحَراَم  شَأ  نأ   ءٍ قاَلَ وَ تعَأ تاَجُ إ لََ أحََدٍ وَ يكَُونُ ع  لَاحُ رسَُول  اللَّه  ص قلُأتُ وَ ب حَاجَة  النَّاس  إ لَيأه  وَ لَا يحَأ دَهُ س 

 . ٍّ ياًّ وَ ابأنَ وَصِ  ٍّ دقاَلَ لَا يكَُونُ إ لاَّ وَص  ياًّ ابأنَ وَصِ   (272، ص:  الغيبة للنعماني، النص)     أَ يكَُونُ إ لاَّ وَص 

شود ؟ فرمود : با حارث ابن مغیره نقل کرد : به ابی عبدالله ع عرض کردم : صاحب این امر با چه چیز شناخته می
حلال و حرام میشناسید و به اینکه مردم به  –تعیین و تبیین  –آرامش و وقار . عرض کردم چگونه ؟ فرمود : اورا به 

او محتاجند و از آنها بی نیاز است . و در نزد او سلاح رسول خدا ص میباشد . عرض کردم : آیا او جز وصی و فرزند 
 وصی و فرزند وصی نیست .وصی است ؟ فرمود : خیر او جز 

ي لهَُ مَا الأحُ  ع  ر  الأمُدَّ مَأ بَي  عَبأد  اللَّه  ع الأمُتوََثبُِ عَلََ هَذَا الأأ عَألََ قاَلَ: قلُأتُ لأ  ألَُ عَن  الأحَلَال  وَ عَنأ عَبأد  الأأ ةُ عَلَيأه  قاَلَ يسُأ جَّ
 (287، ص: 1الْسلامية(، ج -الكافي )ط  )...  الأحَراَم  

چگونه اورا  -با مدعیان دروغین این امر چیست ؟ علی نقل کرد : به امام صادق ع عرض کردم : حجت ما عبدالا 
 –یعنی علم –فرمود : از او در خصوص حلال و حرام سوال میشود  -بشناسیم ؟

نُ  لأتُ ف دَاكَ مَا أنَأتمُأ قاَلَ نحَأ فَرٍ ع قاَلَ: قلُأتُ لهَُ جُع  يرٍ عَنأ أبَي  جَعأ ي  اللَّه  وَ  عَنأ سَد  مَةُ وَحأ نُ ترَاَج  لأم  اللَّه  وَ نحَأ خُزَّانُ ع 
رَأض قَ الأأ مَاء  وَ مَنأ فوَأ ةُ الأباَل غَةُ عَلََ مَنأ دُونَ السَّ نُ الأحُجَّ  (192، ص: 1الْسلامية(، ج -الكافي )ط  ).  نحَأ

ی معصوم هستیم که خداوند تبارک و و ترجمان امر او و فرستاده ی او هستیم ، ما قومما خزائن علم خداوند 
آسمان و بالاتر از زمین است تعالی امر به طاعت و نهی از معصیت ما نمود ، ما حجت بالغه بر آنچه پایین تر از 

از این روایات و احادیث اهل بیت ع متوجه میشویم که حجت خدا باید عالم به علم دین و عالم به کتب م ، هستی
 . زانه دار و ترجمان قرآن باشد با این روش میتوان حجت خداوند را در هر زمان شناختالهی باشد و او باید خ

 
 
 



 
 خلققرآن کتابی روشنگر برای شناساندن اهل بیت علیهم السلام به 

تاَب  وَأخَُرُ مُتشََاب هَاتٌ فَ  كَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الأك  حأ نأهُ آياَتٌ مُّ تاَبَ م  يَ أنَزلََ عَليَأكَ الأك  مأ زَيأغٌ فيََتَّب عُونَ هُوَ الَّذ  ينَ في قلُوُب ه  ا الَّذ  أمََّ
خُونَ في   يلهَُ إ لاَّ اللهُّ وَالرَّاس  لمَُ تأَأو  يل ه  وَمَا يعَأ تأنَة  وَابأت غَاء تأَأو  نأهُ ابأت غَاء الأف  ند  مَا تشََابهََ م  لأم  يقَُولوُنَ آمَنَّا ب ه  كُلم مِنأ ع   الأع 

كَّ لوُاأ الألأباَب  رَبنِاَ وَمَا يذََّ  ( 3آل عمران  ).  رُ إ لاَّ أوُأ

اى از آن آيات محكم ]=صِيح و روشن[ است آنها اساس اوست كسى كه اين كتاب ]=قرآن[ را بر تو فرو فرستاد پاره
و جويى پذيرند[ اما كسانَّ كه در دلهايشان انحراف است براى فتنهاى[ ديگر متشابهاتند ]كه تاويلكتابند و ]پاره

داران در دانش كنند با آنكه تاويلش را جز خدا و ريشهطلب تاويل آن ]به دلخواه خود[ از متشابه آن پيروى مى
گويند ما بدان ايمان آورديم همه ]چه محكم و چه متشابه[ از جانب پروردگار ماست و داند ]آنان كه[ مىكسى نمى

 شودجز خردمندان كسى متذكر نمى

ص(واهل بیت ایشان )ع(فرمودند:که کسی جز پیامبر وائمه اطهار از خاندان اوبه متشابه وبراستی حضرت محمد )
 ع(.)قرآن دانا نیست؛ وکسی نمی داند مگر ازراه آنها 

فَرٍ ع يرٍ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ جَعأ يلهَُ .  عَنأ أبَي  بصَ  لمَُ تأَأو  نُ نعَأ لأم  وَ نحَأ خُونَ في  الأع  نُ الرَّاس   (198، ص: 23لشيعة، جوسائل ا )نحَأ

 ) ما ریشه داران در علم هستیم ، وما عالم به تأویل آن(.

ل ه   عَن  الأباَق ر ع نأهُمأ  وَ لوَأ ردَُّوهُ إ لََ الرَّسُول  وَ إ لَ في  قوَأ تنَأب طوُنهَُ م  ينَ يسَأ نأهُمأ لعََل مَهُ الَّذ  ر  م  مَأ َّةُ  قاَلَ هُمُ  أوُلِ  الأأ ئَم  الأأ
 (222، ص: 23)وسائل الشيعة، ج . ع صُومُونَ الأمَعأ 

نأهُمأ ﴿حضرت محمدباقر)ع(در مورد  تنَب طوُنهَُ م  ينَ يسَأ نأهُمأ لعََل مَهُ الَّذ  ر  م  لِ  الأمَأ و اگر آن ﴾ وَلوَأ ردَُّوهُ إ لََ الرَّسُول  وَإ لََ أوُأ
توانند درست و نادرست[ آن را اند كه ]مىرا به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ميان آنان كسانَّ

 (737، ص: 1)تفسير الصافي، ج  .( آنان ائمه ی معصومند)ع(. )ع(هم الأئمة المعصومون دریابند  فرمودند: ) 

واحادیث دراین مورد به راستی خیلی فراوان است واز آنها معلوم می شود که تفسیر وتأویل متشابه قرآن علمی 
طهارازجانشینان پیامبر)ص( تا روز رستاخیزاختصاص  دارد.ونزد کسی جز آنهاهرگزپیدانخواهد شد است که به ائمه ا

مگر اینکه از آنها اقتباس شده باشد.   بلکه همه قرآن نزد اهل بیت)ع( محکم است وهیچ متشابهی درآن نزد آنان 
قرآن نزد آنان مشتبه نیست چون نیست. زیرا که متشابه یعنی مشتبه شدن چیزی نزد صاحبش.واهل بیت چیزی از 

 بعد از پیامبر اکرم )ص(هستند.  که آنان ترجمان آن

تهُُ يقَُولُ  عأ زةََ عَنأ أبَي  عَبأد  اللَّه  ع قاَلَ سَم  لأمَ  عَنأ هَارُونَ بأن  حَمأ ينَ أوُتوُا الأع   قاَلَ هُمُ   بلَأ هُوَ آياتٌ بيَِناتٌ في  صُدُور  الَّذ 
َّةُ خَاصَّ  ئَم   (182، ص: 23وسائل الشيعة، ج)ةً . الأأ

بن حمزه،ازامام صادق)ع(نقل می کند درمورد: ) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم () بلكه  هارون
 اند(. که فرمودند:آنان اختصاصا ائمه اطهارند.هاى كسانَّ است كه علم ]الهى[ يافته]قرآن[ آياتى روشن در سينه

فَرٍ ع قاَلَ: قلُأتُ لهَُ قوَألُ اللَّه  عَنأ برَُيأد  بأ  يةََ عَنأ أبَي  جَعأ لأمَ  ن  مُعَاو  ينَ أوُتوُا الأع  )أنَأتمُأ هُمأ  بلَأ هُوَ آياتٌ بيَِناتٌ في  صُدُور  الَّذ 
نَاَ(   (198، ص: 23وسائل الشيعة، ج) .قاَلَ مَنأ عَسَى أنَأ يكَُونوُا غَيرأ



ينَ أوُتوُا ﴿(نقل می کند درموردفرموده خداوندبرید بن معاویه،ازامام باقر)ع بلَأ هُوَ آياَتٌ بيَِناَتٌ في  صُدُور  الَّذ 
لأمَ  اند(. که عرض کردم شما هاى كسانَّ است كه علم ]الهى[ يافتهبلكه ]قرآن[ آياتى روشن در سينه﴾)الأع 

 آنهایید:فرمود:چه کسانی ممکن است باشند جزما؟!

ن کریم نزد ائمه اطهار)ع(نشانه هایی روشن است.وهیچ متشابهی در آن یافت نمی پس دراین صورت همه ی قرآ 
است وغیراز آنها نه تفسیر آن را بلد است ونه تأویل آن را ع شود،بنابراین تفسیرقرآن منحصْا در پیشگاه اهل بیت 

 تفقه می کند،لذاخود بی بهره کسی رابهره مند نمی کند... .

رت)ع(این حقیقت را بارها وبارها درروایات خود بیان نموده اند،واز تفسیر قرآن به وهمانا اهل بیت عصمت وطها
رأی هشدار داده اند وهمچنین هشدار داده اند که کلام خداوند متعال شبیه کلام انسان نیست تا با آن مقایسه 

تا مسئله برای ما روشن شود؛در اینجا جا دارد که بر بعضی از روایات آنها)ع( دراین مورد مروری داشته باشیم 
 ترگردد.

داً  ق  ع قاَلَ: إ نَّ اللَّهَ بعََثَ مُحَمَّ اد  دَهُ وَ أنَأزلََ عَليَأه  ك تاَباً فخََتمََ ب ه  الأكُتبَُ فلََا ك تاَبَ  -عَن  الصَّ نَأب ياَءَ فلََا نبَ يَّ بعَأ فخََتمََ ب ه  الأأ
دَهُ إ لََ أنَأ قاَلَ فجََعَلهَُ النَّب يُّ  ل  كُلِ زمََانٍ حَتَّى عَاندَُوا بعَأ هَدَاءُ عَلََ أهَأ ياَئ ه  فتََرَكهَُمُ النَّاسُ وَ هُمُ الشُّ ص  ص عَلمَاً باَق ياً في  أوَأ

ضٍ وَ  ضَهُ ب بَعأ بوُا الأقُرأآنَ بعَأ ر  وَ طلَبََ عُلوُمَهُمأ وَ ذَل كَ أنََّهُمأ ضَََ مَأ تجَُّ مَنأ أظَأهَرَ و لَايةََ وُلَاة  الأأ وا ب الأمَنأسُوخ  وَ هُمأ يظَنُُّونَ احأ
يةَ  وَ ترََكُ  وا ب أوََّل  الْأ تجَُّ وا ب الأخَاصِ وَ هُمأ يقَُدِرُونَ أنََّهُ الأعَامُّ وَ احأ تجَُّ خُ وَ احأ يل هَا وَ لمَأ ينَأظرُُوا إ لََ مَا أنََّهُ النَّاس  نَّةَ في  تأَأو  وا السُّ

تحَُ الأكَلَامَ وَ إ لََ مَا ل ه  فضََلُّوا وَ أضََلُّوا ثمَُّ ذكََ يفَأ رهَُ إ ذأ لمَأ يأَأخُذُوهُ عَنأ أهَأ ر فوُا مَوَار دَهُ وَ مَصَاد  ت مُهُ وَ لمَأ يعَأ رَ ع كلََاماً يخَأ
ائةٍَ وَ عَشَرةٍَ إ لََ أنَأ  يدُ عَلََ م  يم  الأقُرأآن  إ لََ أقَأسَامٍ وَ فنُُونٍ وَ وُجُوهٍ تزَ  س  يلًا في  تقَأ حٌ عَلََ أنََّ  طوَ  قاَلَ ع وَ هَذَا دَل يلٌ وَاض 
لَّ  ه  الأع  ب هُ أفَأعَالهُُ أفَأعَالهَُمأ وَ ل هَذ  ب هُ كلََامَ الأخَلأق  كَمَا لَا تشُأ نىَ كلََامَ الأباَر ي سُبأحَانهَُ لَا يشُأ هَا لَا يبَألغُُ أحََدٌ كُنأهَ مَعأ باَه  ة  وَ أشَأ

ير  ك تاَب  ا س  يقَة  تفَأ نأ ك تاَب  حَق  كَم  م  ير  الأمُحأ س  ياَؤُهُ ع إ لََ أنَأ قاَلَ ثمَُّ سَألَوُهُ ع عَنأ تفَأ فقََالَ  - اللَّه  للَّه  تعََالََ إ لاَّ نبَ يُّهُ وَ أوَأص 
هُ شَأ  ي لمَأ ينَأسَخأ كَمُ الَّذ  ا الأمُحأ ي أنَأزلََ عَليَأكَ الأك   ءٌ فقََوألهُُ عَزَّ وَ جَلَ أمََّ تاب  وَ  -تابَ هُوَ الَّذ  كَماتٌ هُنَّ أمُُّ الأك  نأهُ آياتٌ مُحأ م 

يقَتَ   أخَُرُ مُتَشاب هاتٌ  ر فوُا حَق  ناَهُ وَ لمَأ يعَأ فُوا عَلََ مَعأ نََّهُمأ لمَأ يقَ  اَ هَلكََ النَّاسُ في  الأمُتَشَاب ه  لأ  يةََ وَ إ نمَّ يلًا الْأ هُ فوََضَعُوا لهَُ تأَأو 
ه   نأد  أنَأفُس  نأ ع  ياَء  وَ نبَذَُوا قوَألَ رسَُول  اللَّه  ص وَراَءَ ظهُُور ه  م  وَأص  ألَةَ  الأأ ا ب ذَل كَ عَنأ مَسأ نَوأ تغَأ مأ وَ اسأ يثَ.مأ ب آراَئ ه   مأ الأحَد 

 (222، ص: 23وسائل الشيعة، ج)

ه داد پس هیچ امام صادق )ع(فرمودند:همانا خداوند حضرت محمد)ص( را به پیامبری برگزیدورسالت را با او خاتم
پیامبری بعد او نیست وکتاب را بر او نازل کرد وکتابهای آسمانی را بوسیله ی آن پایان داد... تا اینکه فرمودند پیامبر 
رابوسیله ی جانشینانش پرچمی برافراشته قرار دادپس آنها را برای آدمیان منصوب نمود وآنان را براهل هر زمانی 

ه افرادی خود را برای ولایت مردم معرفی می نمودند در برابر آنها می ایستادند شاهد تعیین نمود حتی زمانی ک
وعلم آنها به این امر را خواستند وآن این است که مدعیان، آیات قرآن را برضد هم فهمیدند وبا منسوخ قرآن 

آن عام قرآن  احتجاج می کردند وپنداشتند که آن ناسخ است وبا خاص قرآن احتجاج می کردند وبه نظرشان که
است و با اول آیه احتجاج نمودند وسنت پیامبر درتأویل آن را ترک کردند ونگاه نمی کنند که چه چیزی صحبت را 
باز می کند وچه چیزی آن را خاتمه می دهد وموارد ومصادر آن را نمی داننداگر آن را از اهلش اقتباس نکنند ،پس 

وجوه  سپس)ع( سخنان زیادی درتقسیم قرآن به اقسام وفنون وگمراه شدندوهمچنین بقیه را گمراه کردند. 
مختلف بیان نمودند که به صد وده نکته می رسد.تا اینکه فرمودند:واین دلیل آشکاری است براینکه کلام خداوندی 
هرگز شبیه کلام مخلوقات نیست همانند آنکه افعال خداوندی شبیه افعال بندگان نیست وبه همین علت است که 

ومعنی حقیقی تفسیر کلام خداوند را کسی نمی داند مگر پیامبرانش واوصیاء آنها)ع(، تا اینکه ازایشان)ع(  کنه
هیچ چیز دیگری آن را نسخ نمی  سؤال کردند:ازتفسیر محکم از کتاب قرآن پس فرمودند:محکم قرآن چیزی است که

 کند،پس گفته ی پروردگار :



يَ أنَزلََ عَليَأكَ الأ ﴿ تاَب  وَأخَُرُ مُتشََاب هَاتٌ هُوَ الَّذ  كَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الأك  حأ نأهُ آياَتٌ مُّ تاَبَ م  اوست كسى كه اين كتاب ﴾)ك 
اى[ ديگر اى از آن آيات محكم ]=صِيح و روشن[ است آنها اساس كتابند و ]پاره]=قرآن[ را بر تو فرو فرستاد پاره

که فقط گمراهی مردم دراین است که دربرابر متشابه وقوف در خصوص این است  پذيرند[( متشابهاتند ]كه تاويل
نمی نمایند تا اینکه معنای آن برای آنها معلوم گردد.وحقیقت آن را نمی دانند پس برای آن تأویلی ازخود برای خود 

ا آن قراردادندوبا آن از سؤال نمودن از جانشینان پیامبر،خودکفا شدند و گفته ی پیامبرشان را پشت سرنهادند وب
 مخالفت نمودند   

فَرٍ ع عَنأ شَأ  يدَ قاَلَ: سَألَأتُ أبَاَ جَعأ ير  فأَجََابنَ ي ثمَُّ سَألَأتهُُ عَنأهُ ثاَن يَةً فأَجََابنَ ي ب جَوَابٍ آخَرَ عَنأ جَاب ر  بأن  يزَ  س  نَ التَّفأ ءٍ م 
ألَةَ  ب جَوَابٍ غَيرأ   ه  الأمَسأ هَذَا فقََالَ ياَ جَاب رُ إ نَّ ل لأقُرأآن  بطَأناً ]وَ ل لأبَطأن  بطَأناً[  وَ لهَُ ظهَأرٌ وَ  فقَُلأتُ كُنأتَ أجََبأتنَ ي في  هَذ 

ير  الأقُرأآن  وَ ليَأسَ شَأ  -ل لظَّهأر  ظهَأرٌ ياَ جَاب رُ  س  نأ تفَأ نأ عُقُول  الرجَِال  م  يةََ يكَُونُ أوََّلهَُا في  شَأ  -ءٌ أبَأعَدَ م  رهَُا في  ءٍ وَ آ إ نَّ الْأ خ 
لٌ مُتَصَْفِشَأ   192، ص: 23وسائل الشيعة، ج) عَلََ وُجُوهٍ. ءٍ وَ هُوَ كلََامٌ مُتَّص 

جابر بن بزید می گوید از امام باقر )ع(سؤال نمودم از چیزی از تفسیر از ایشان سؤال نمودم وایشان)ع( جواب 
دیگری داد پس عرض کردم که جوابی غیر از این  دادند سپس از ایشان)ع( دوباره همان را سؤال نمودم پس جواب

به بنده داده بودی ایشان)ع(فرمودند:ای جابر برای قرآن باطنی هست وبرای باطن آن باطنی وهمچنین برای قرآن 
ظاهری است وبرای ظاهر ظاهری،ای جابر وچیزی نیست دورتر از عقول انسانها ازتفسیر قرآن وبراستی که آیه ی 

   .چیزی ربط دارد وآخر آن به چیزی دیگر وقرآن کلامی است متصل وبر وجه های متعدد قرآن اول آن به 

يثٍ  يِ عَن  الرضَِا ع في  حَد  لأت  الأهَرَو  بأن  الأجَهأم  اتَّق  اللَّهَ وَ لَا تؤَُوِلأ  عَنأ أبَي  الصَّ  لُ ب رَأأي كَ فإَ نَّ اللَّهَ يقَُو  اللَّه   ك تاَبَ  أنََّهُ قاَلَ لا 
لأم   خُونَ في  الأع  يلهَُ إ لاَّ اللَّهُ وَ الرَّاس  لمَُ تأَأو   (183، ص: 23وسائل الشيعة، ج).  وَ ما يعَأ

ابی صلت هروی از امام رضا)ع( نقل می کند که به ابن جهم فرموده:از خدابپرهیز وکتاب خدا رابه رأی خود 
لَ ﴿تفسیر نکن. به راستی که خدا می فرماید:  لأم  وَمَا يعَأ خُونَ في  الأع  يلهَُ إ لاَّ اللهُّ وَالرَّاس  )وتاويلش را جز خدا و  ﴾مُ تأَأو 

 داند .(   داران در دانش كسى نمىريشه

ي   لمَ  مَن  السُّ نَ الأمَنأسُوخ  قاَلَ لَا فقََالَ  عَنأ عَبأد  الرَّحأ خَ م  ر فُ النَّاس  لكَأتَ  هَلكَأتَ  أنََّ عَل ياًّ ع مَرَّ عَلََ قاَضٍ فقََالَ أَ تعَأ  وَ أهَأ
نَ الأقُرأآن  عَلََ وُجُوه يلُ كُلِ حَرأفٍ م   (222، ص: 23وسائل الشيعة، ج. ) تأَأو 

عبد الرحمن سلمی نقل می کند که امام علی)ع( بر یک قاضی گذر می کند پس به او می فرماید: آیا ناسخ را از 
لاک شدی ودیگران را به هلاکت رساندی تأویل هر حرف منسوخ می دانی؟ عرض کرد خیر . امام)ع(فرمودند: ه

  قرآن برصورت های متفاوت است. 

از این داستانها و روایات) اهل بیت )ع( (نتیجه می گیریم که یقینا برای کسی ممکن نیست که مردم را به رأی 
ن را از متشابه آن وناسخ آن خویش فتوا دهد ویا قرآن را به رأی خود تفسیر کند . البته اگراز کسانی که محکم قرآ 

را از منسوخ آن بدانند نباشد. وهمانا این علم خاص خاندان معصوم  پیامبر )ع(است وآنان جانشینان او)ص( تا روز 
 رستاخیز هستند وآنها أئمه ومهدیین )ع(اند.

ند وبه طاعت واز حکمت های اختصاص علم متشابه قرآن به أئمۀ معصوم)ع(این است که مردم آنها)ع( را بشناس
آنان به خاطر عدم وجود دردیگری برای معرفت قرآن ومسائل دیگر نیازمند باشند. واینکه هرکس که بخواهد 
امامت امت را ادعا کند،نتواند،زیرا که هرکس که این کار را بکند خود را در اقیانوسی از امواج متلاطم خواهد 

قرآن نمایان می سازد مانند آتشی بر یک پرچم برافراشته. یافت؛ وبزودی تناقض وبه هم ریختگی خود رادرتفسیر 



 دلهای شکافندۀ حق داشته باشند. البته برای کسانی که
ن يَن ع ير  الأمُؤأم  نَ الأقُرأآن  فأَجََابهَُ إ لََ أنَأ قاَلَ ع وَ قَ  وَ عَنأ أمَ  يقٍ سَألَهَُ عَنأ آياَتٍ مُتشََاب هَةٍ م  ه  عَلََ ز نأد  ت جَاج  دأ جَعَلَ في  احأ

ل ه   باَد  طاَعَتهَُمأ ب قَوأ لًا وَ فرَضََ عَلََ الأع  لأم  أهَأ نأكُمأ  اللَّهُ ل لأع  ر  م  مَأ يعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلِ  الأأ يعُوا اللَّهَ وَ أطَ  ل ه   أطَ  وَ لَوأ ردَُّوهُ  وَ ب قَوأ
نأهُمأ لعََل مَهُ  إ لََ الرَّسُول  وَ إ لَ ر  م  مَأ نأهُمأ أوُلِ  الأأ تنَأب طُونهَُ م  ينَ يسَأ ل ه    الَّذ  ق ينَ  وَ ب قَوأ اد  ل ه     اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونوُا مَعَ الصَّ وَ  وَ ب قَوأ

لأم   خُونَ في  الأع  يلهَُ إ لاَّ اللَّهُ وَ الرَّاس  لمَُ تأَأو  ل ه    ما يعَأ نأ أبَأواب ها   وَ الأبُ  وَ ب قَوأ لأم  الَّت ي وَ أأتوُا الأبُيُوتَ م  يَ بيُُوتُ الأع  يُوتُ ه 
ر ي عَلََ غَيرأ  أَ  مَال  الأخَيرأ  يجَأ نأ أعَأ ياَؤُهُمأ فكَُلُّ عَمَلٍ م  نَأب ياَءُ وَ أبَأوَابهَُا أوَأص  دَعَهَا الأأ توَأ مأ وَ اسأ ه  ياَء  وَ عُهُود  وَأص  ي الأأ يأد 

مأ وَ مَعَال م   مأ وَ سُنَن ه  ه  مأ وَ شَََائ ع  ه  فَةُ الْأ يماَن  ثمَُّ إ نَّ  حُدُود  لهَُمأ ص  رٍ وَ إ نأ شَم  َحَلِ كُفأ لهُُ بم  بُولٍ وَ أهَأ ُ مَقأ مأ مَرأدُودٌ غَيرأ ين ه  د 
ر   ماً لَا يعَأ لُ وَ ق سأ ر فهُُ الأعَال مُ وَ الأجَاه  نأهُ يعَأ ماً م  نُهُ وَ لطَفَُ فهُُ إ لاَّ مَ اللَّهَ قسََمَ كَلَامَهُ ثَ لَاثةََ أقَأسَامٍ فجََعَلَ ق سأ هأ نأ صَفَا ذ 

لَام   رهَُ ل لْأ سأ حَ اللَّهُ صَدأ نأ شَََ مَّ هُ وَ صَحَّ تَمأي يزهُُ م  سُّ اَ  -ح  لأم  وَ إ نمَّ خُونَ في  الأع  لمَُهُ إ لاَّ اللَّهُ وَ مَلَائ كَتهُُ وَ الرَّاس  ماً لَا يعَأ وَ ق سأ
ل   لُ الأباَط  يَ أهَأ ع  تاَب   فعََلَ ذَل كَ ل ئلَاَّ يدََّ لأم  الأك  نأ ع  يراَث  رسَُول  اللَّه  ص م  ل يَن عَلََ م  توَأ عَلأهُ اللَّهُ لهَُمأ وَ  -الأمُسأ مَا لمَأ يجَأ

يثَ. تكَأبَروُا عَنأ طاَعَت ه  الأحَد  رهَُمأ فاَسأ َنأ وُلَِِ أمَأ ئأت مَام  بم  راَرُ إ لََ الا  ط  ضأ  (197، ص: 23وسائل الشيعة، ج) ل يقَُودَهُمُ الا 

أمیرمؤمنین)ع( دراحتجاج خود بر یک زندیق)بی دین(؛ اواز امام)ع( درباره متشابه قرآن سؤال نمود. پس 
امام)ع(جواب داد تا اینکه فرمود:همانا خداوند برای دانش اهلی راتعیین نمود واطاعت آنها رابرمرد م واجب کرد با 

يعُواأ الرَّسُو  ﴿ فرمودۀ خود: يعُواأ اللهَّ وَأطَ  نكُمأ أطَ  ر  م  لِ  الأمَأ )خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  ﴾ لَ وَأوُأ
ق ينَ  ]نيز[ اطاعت كنيد (و اد  يلهَُ إ لاَّ )از خدا پروا كنيد و با راستگویان باشيد(و  اتَّقُواأ اللهَّ وكَُونوُاأ مَعَ الصَّ لمَُ تأَأو  وَمَا يعَأ
لأ  خُونَ في  الأع  نأ أبَأوَاب هَاداند( و داران در دانش كسى نمى)وتاويلش را جز خدا و ريشه م  اللهُّ وَالرَّاس  )و به  وَأأتوُاأ الأبُيُوتَ م 

ها از در ]ورودى[ آنها درآييد( وخانه ها همان خانه های علم است که نزد انبیاء است ودرهای آنها جانشینان خانه
برخلاف اوصیاء وعهدهای آنان وحدود وشَائعشان وآداب آنان هستند،پس هرعمل از اعمال خیری که انجام شود 

ورسوم دینشان عملی مردود وغیرقابل قبول است،واهل آن عمل درمحل کفرند حتی اگر اینکه صفت ایمان شامل 
حال آنها باشد. سپس همانا خداوند کلام خود را به سه قسمت تقسیم نمود:پس یک قسمت آن را قرار دادکه عالم 

ی دانند؛وقسمت دیگر آن راقرار داد که کسی نمی داند مگراینکه ذهن صاف وحس لطیف وقوۀ وجاهل آن را م
ادراک وتمییزدرستی داشته باشد از کسانی که خداوند دلشان را برای پذیرش اسلام گشاده است ،وقسمت سومی 

رد تا اهل باطل که هست که کسی نمی داند جز پروردگار وفرشتگان وریشه داران در علم. وهمانا این کار را ک
برمیراث پیامبرولایت دارندادعای علم نسبت به علم کتاب نکنند که خداوند آن را برای آنان قرار نداد؛ وتااینکه آنها 

    را به اطاعت از ولی أمرشان سوق دهد،ولی آنان از پیروی روی برگرداندند....

آن را جز امام معصوم برگزیده شده از جانب خدا والبته روایت شده که برای قرآن درهر زمانی تأویلی است که 
 کسی نمی داند.

تُ أبَاَ عَبأد  اللَّه  ع يقَُولُ  عأ رٍ قاَلَ سَم  حَاقَ بأن  عَماَّ ئأ فَإ ذَا وَقعََ  عَنأ إ سأ نأهُ مَا لمَأ يجَ  نأهُ مَا قدَأ جَاءَ وَ م  يلًا فمَ  إ نَّ ل لأقُرأآن  تأَأو 
يلُ في  زمََان  إ مَ  .التَّأأو  َّة  عَرفَهَُ إ مَامُ ذَل كَ الزَّمَان  ئَم  نَ الأأ  (193، ص: 23وسائل الشيعة، ج) امٍ م 

اسحاق بن عمار گفته از امام صادق )ع(شنیده که فرموده :) به راستی که برای قرآن تأویلی وجود دارد ،و ازآن 
ن تأویل برسد امام وقت ، تأویل آن تأویل چیزی است که آمده ،وچیزی است که هنوز نیامده پس هرگاه که زمان آ 

 را می داند(    

واز اینجا معلوم می شودکه تأویل قرآن ومعرفت محکم از متشابه مختص معصوم است وآن را کسی جز اوصیاء به 
 حق پیامبر)ص(کسی نمی داند. وممکن نیست که از غیرآنان فهمانده شود. 

رآن درعصْ غیبت امام )عج(رافقط امام مهدی)ع(می داند وهمچنین از روایت قبلی معلوم می شود که تآویل ق



یااینکه کسی که با او رابطه ی مستقیم دارد وعلم لازم را ازایشان گرفته باشد واز اینجا می فهمیم که حضرت 
مهدی)عج(یا کسی که با اودر ارتباط است شناخته می شود از طریق معرفت محکم قرآن از متشابه آن وهمچنین 

م قرآن ازبین همۀ علمای حاضَهمان طوری که پدران او)ع(امامت خود راازطریق همین علم خاص معرفت احکا
اثبات کردند پس برزمامداران وکسانی که ادعای مرجعیت دینی رامی کنند واجب است که با سید احمد حسن)ع( 

ن ندارند که دراین حال حق دربارۀ این علم مقدس مناقشه کنند ، واگر ازمناقشه عاجزاند یا اینکه جوابی برای آ 
سید احمد حسن)ع( ثابت می شود واینکه او جانشین وفرستادۀ حضرت امام )ع( است.چرا که این علم وجود 

 ندارد مگر نزد اوصیاء پیامبر اکرم )ص( همانطوری که از روایات متواتر معلوم گشت.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 علم سید احمد الحسن علیه السلام

ل  الأبَيأت  فَب أيَِ شَأ عَنأ أبَي  الأجَارُود  قاَلَ:  نأ أهَأ فَرٍ ع إ ذَا مَضََ الْأ مَامُ الأقَائ مُ م  بَي  جَعأ يقلُأتُ لأ  رفَُ مَنأ يجَ  دَهُ قاَلَ ءٍ يعُأ ءُ بعَأ
ألَُ عَنأ شَأ  ب الأهُدَى وَ الْأ طأراَق   ل  وَ لَا يسُأ دٍ لهَُ ب الأفَضأ َ صَدَفيَأهَ وَ إ قأراَر  آل  مُحَمَّ الغيبة للنعماني، النص، )  ا إ لاَّ أجََابءٍ بيَنأ

بيت رفت ، كسى كه پس  اهل به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: هنگامى كه قائم»ابو الجارود گويد:  (272ص: 
شود؟ فرمود: با راهنمائى و كم سخنى و وقار، و اقرار آل محمّد به برترى او، و از او است به چه وسيله شناخته مى

 «گويدشود مگر اينكه پاسخ مىيان مشرق و مغرب )يعنى در همه دنيا( چيزى از او پرسيده نمىاز م

سید احمد ع آمادگی خود را برای جواب دادن به هر سوالی از ظاهر و باطن محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ 
خواهند ودر شأن قرآن باشد قرآن اعلام نموده و همه علمای مسلمین را در مورد تحدی قرار داد که هرسوالی که ب

بپرسند و بیشتر از این هم آنها روی برگرداند و به او پشت کردند و این باعث شد که سید احمد الحسن ع 
مجموعه ای از کتاب ها را صادر نماید. از آنها ) چیزی از تفسیر فاتحه ( و کتاب متشابهات در چهار جزء همان 

یم را حکم داد. معلوم است که علم در محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ کتابی است که آیات متشابه به قرآن کر
 مختص به اهل بیت ۏ وغیراز آنها هرگز نخواهد بود.

يا أبا حنيفة لقد »فقال: نعم، فقال: « ؟من المنسوخ يا أبا حنيفة تعرف كتاب اللَّه حقّ معرفته و تعرف الناسخ»قال: 
لك إلّاعند أهل الكتاب الذي أنزله عليهم، ويلك و لا هو إلّاعند الحاضَ من ذرية ادّعيت علماً، ويلك ما جعل اللَّه ذ

 ( 173امامه و بصیره ص  ) نبيِنا و ما أراك تعرف من كتابه حرفاً 

حنیفه کتاب خدا را به حق معرفتش می شناسی وناسخ ومنسوخ را می  و) ای اببه ابن حنیفه گفت:  عامام صادق 
: ای ابن حنیفه وای بر تو علمی را مدعی شدی که خداوند آن را در کسی قرار نداد مگر دانی؟ گفت: بله. گفت

، خداوند یک حرف هم  ما ص پیش اهل کتاب کسانی که بر آنها نازل کرد وای بر تو ودر پیش خاص از نسل پیامبر 
 از قرآن را به ارث تو در نیاورده است (

لمَُ تأَأ ﴿ خداوند می فرماید:  لأم  وَمَا يعَأ خُونَ في  الأع  يلهَُ إ لاَّ اللهُّ وَالرَّاس   ( 3آل عمران  ) ﴾. و 

الحسن ع از علمای شیعه طلب  احمدوبیشتر از این سید  داندداران در دانش كسى نمىتاويلش را جز خدا و ريشه
تنها حاضَ  مناظره کرد که با هم جمع شوند و می توانند هرچه را بخواهند از مصادر و کتب حاضَ کنند وخود

الحسن ع همه علماء ادیان آسمانی را  احمدشوند وچیزی با خود نمی آورند به جزء قرآن کریم همانطورکه سید 
مورد تحدی قرار داد به خاطر اینکه او علم همه کتاب های آسمانی را دارد. وعجیبتر اینکه فقه های آخر زمان به 

قبل از آنها کسی نرسیده است و وانمود کردند که قرآن برای سکوت خجالت کفایت کنند بلکه به جایی رسیدن که 
احتجاج کردن به آن صلاحیت ندارد. و برای اثبات گفتارش به چیزی که از امیر المومنین ڠ وارد شده تمسک جستند 

 هنگامی که ابن عباس را از محاججه خوارج با قرآن نهی نمود وآن هم بخاطر اینکه او قرآن را نمی فهمد.

 جواب این شبهه می گویم:ودر 
وهرکسی ادعای ) ... از امام مهدی ع در خصوص کسی که مدعی سفارت است متن امضاء شده ای وارد شده در آن 

 عدروغ وباطل بر خدا کند آنگاه حق و باطل را تشخیص ندهد و محکم از متشابه را ندارد ... تا اینکه می فرماید 
ند این توفیق را به تو خواهد داد و او را امتحان کن ودر مورد تفسیر آیه ... پس در مورد او تحقیق کن که خداو 

 ای از قرآن از او سوال کن ( 
 



 
در جوابش به سوال در خصوصی بعد از اینکه امام قائم می آید چه نحوی شناخته می شود،  عواز ابی جعفر 

 ) در مورد هر ابهامی که سوال شود جواب می دهد ( گفت:
با قرآن کریم در این حدیث دلیل واضح بر اینکه امام با معرفت و شناخت کامل او در مورد قرآن  ومعرفت زیاد او

إ نَّ هَذَا کریم که در این حدیث بطور واضح شناخت او از قرآن را نشان می دهد و در تفسیر گفتار تعالی: ﴿ 
يَ أقَأوَمُ  ي ل لَّت ي ه  میکند وبا آن شناخته می شود واضافه بر چیزی که  ﴾ یا اینکه بسوی امام هدایت الأقُرأآنَ يهَأد 

: گذشت در بشارت اسلام وارد شده که بعضی از اصحاب امام مهدی ڠ با قرآن احتجاج می کنند و از امام صادق ڠ
) واما محتج بر ناصبی از سرخس، او مردی عارف که خداوند معرفت وشناخت قرآن را به او الهام می کند پس 

 نمی ماند مگر اینکه بر او احتجاج کند وبا کتاب خدا امر ما را ثابت خواهد کرد ( کسی از مخالفین 
 ) اگر مدعی انرا ادعا کرد پس از او سوال کنید در مورد عظائمی که باید در او باشد ( : از امام صادق ڠ وارد شده

حتجاج با قرآن آمده آیا کسی در وکدام عظائم بزرگتراز قرآن است؟ حال می گویم بعد از این ادله که با حجت والا 
 آن شک می کند؟.

به ابن عباس نشات گرفته از اینکه ابن عباس از اهل کتاب نیست کسانی  علیه السلام  ب : اما نهی امیر المومنین
راسخون در علم هستند ونه  وکه محکم و متشابه را می دانند و بدان این مختص اهلش است و آنها اهل بیت 

 ن دلالت می کند که برای ابی حنیفه فقط ذکر شده است.آ بر  عحدیث امام صادق غیر از آنها و 
 و الحمد لله رب العالمین وصل الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین وسلم تسلیما کثیرا 

 اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  استفاده میکنند ؟؟ منکرین از چه روشهایی برای رد خلفای الهی 

 قرار داده شده روشن شد یکی از شَایطی که برای شناخت حجت خداوند بر روی زمیندر این قسمت از کتاب 
 .  علم است 

ر چیزی لازم است بدانیم که روش نقد این نویسندگان در برابر انکار خلفای الهی چگونه است و اما قبل از ه
خ انبیاء بیندازیم و دشمنان و دشمنی هایی که با ایشان شده یجالب است این را هم بدانیم اگر نگاهی به تار

و  اند  گذشته قرار دادهرا جای پای بزرگان خود در اعصار شان دقیقا پای خود گانمیبینیم این نویسند  ، است
در مقابل دعوتهای  انطبق همان حرکتی هست که برادران و پدرانششان و نقدهای شانو نوع ایرادهای شانکلام

 مقلد ، خود را امروز مصداقی برای این آیه از قرآن قرار داده است :  ینمرسلین ع انجام دادند و این مؤلف

ؤاُ نوُرَ اللَّه  ب أفَأو  يدُونَ أنَأ يطُأف  مأ وَ يأَأبََ اللَّهُ إ لاَّ أنَأ يتُ مَّ نوُرهَُ وَ لوَأ كَر هَ الأكاف رُونيرُ  ه   ( 72توبه ) اه 

خواهد مگر اين كه نورش را خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند، در حالَ كه خداوند هيچ نمىاينها مى
 به كمال رساند، اگرچه كافران كراهت داشته باشند

 ع درباره این آیه آمده است که :  و از اهل بیت

 قال رسول الله ص : 

مأ وَ يأَأبََ اللَّهُ إ لاَّ أنَأ يتُ مَّ نوُرهَُ  ه  ؤاُ نوُرَ اللَّه  ب أفَأواه  يدُونَ أنَأ يطُأف  دَاءُ اللَّه   ...يرُ  يدُ أعَأ ئوُا أنَأ يرُ  ي يطُأف  وَ يأَأبََ اللَّهُ إ لاَّ  نوُرَ أخَ 
م... رهَُ أنَأ يتُ مَّ نوُ  هَدأ عَلَيأه  دُكمُأ غَائ بَكُمأ اللَّهُمَّ اشأ   أيَُّهَا النَّاسُ ل يُبَلِغأ مَقَالَت ي شَاه 

 ( 87الغيبة للنعماني، النص، ص: )

« دهدخواهند كه نور خدا را با دم خويش خاموش كنند ولَ خدا جز آشكارى نور خود را رضا نمىآنان مى...
خواهد كه نور او را تمام كند، اى مردم برادرم را خاموش كنند، امّا خدا جز اين را نمى خواهند نوردشمنان خدا مى

هر كه از شما اكنون اينجا حضور دارد گفتار مرا به آنان كه در اين جمع نيستند ابلاغ كند، بار خدايا تو بر آنان 
 ...شاهد باش

 کاظم علیه السلام  موسیقاَلَ:  

يدُونَ أنَأ   مأ يطُأف   يرُ  ه  ن يَن ب أفَأوَاه  ير  الأمُؤأم  مناقب آل أبي طالب عليهم  )وَ اللَّهُ مُت مُّ الْأ مَامَة  وَ اللَّهُ مُت مُّ نوُر ه   ئوُا وَلَايةََ أمَ 
 ( 81، ص: 7)لابن شهرآشوب، ج ( السلام 

به آشكارى نور امامت رضا  خواهند که ولایة امیر المومنین ع را با دهان خويش خاموش كنند ولَ خدا جزآنان مى
 دهدنمى
د به کتاب روشنگری از دعوت میتوان دمطلع شو  ،د معاندین با مرسلین و اگر طالب حقی میخواهد درباره برخور  

 انبیا تالیف سید احمد الحسن ع مراجعه کند باشد که حق را بشناسد .
 اما بعد ...
ه ایجاد کردن در علم خاص آل محمد ع استفاده کرده از چند روش برای شبه هایشانرضیع در کتابگان این نویسند 

 که یک به یک ان شا الله برایتان ارائه میکنیم .اند 
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فقط و فقط یک پاسخ مختصْ  اندبیان کرده  گان برای خوانندگان عرض کنم ، اکثر شبهاتی که این نویسند اینجا در 
 .دارد و ماهم  به علت اختصار این پاسخ را ارائه میدهیم 

 

 علم نحو . ادبیات عرب : 
بیشتر افراد گمان میکنند که حجت خدا باید کلام و سخنش مطابق قواعد نحوی که علما آن را وضع کرده اند ،  

ن شناختی که با آن حجج شناخته میشوند باشد  و این در حقیقت یکی از شَایط اجتهاد است و ربطی به میزا
ندارد  و گرنه اهل بیت ع آن را مشروط میکردند ، بلکه امر را بر عکس میبینیم . اهل بیت ع ظاهر سازی در کلام 

و پیروی از الفاظ و ترک معانی را مذموم و نکوهش میکنند ، و الفاظ چیزی نیست جز وسیله ای که انسان از 
 ن میکند .خلال آن معانی را بیا

 چگونه از معنی به الفاظ مشغول میشوند این مردم ؟؟ -1

 به پوسته مشغول میشوند و هسته را ترک میکنند یعنی به فرع مشغول میشوند و اصل را فراموش میکنند -2

تدوین کرده ایم را باید بداند  راست که ادبیات عربی را که ما آن آن کسانی که میگویند راه شناخت امام این ا -7
 دلیلی از اهل بیت ع بیاورند بر تایید این کلامشان؟؟ میشود

 239ص  7در کتاب مستدرک الوسائل ج 

مردی پیش امیر المومنین ع آمد و گفت : ای امیر المومنین ، امروز بلال با فلانی مناظره مینمود ، و در کلامش لحن 
 مود:میکرد ، و فلانی اعراب مینمود و به بلال میخندید امیر المومنین ع فر 

اَ يرُاَدُ إ عأراَبُ  يمهُُ إ ذَا كاَنتَأ أفَأعَ  الأكَلَام   إ نمَّ و  مَالَ وَ يهَُذِبهََا مَا ينَأفَعُ فلَُاناً إ عأراَبهُُ وَ تقَأ عَأ يمهُُ ل يقَُوِمَ الأأ و  الهُُ مَلأحُونةًَ أقَأبَحَ وَ تقَأ
نُهُ إ ذَا كاَنتَأ أَ  نٍ وَ مَا ذَا يضَُرُّ ب لَالًا لحَأ يبلحَأ سَنَ تهَأذ  بةًَ أحَأ يمٍ وَ مُهَذَّ و  سَنَ تقَأ مَةً أحَأ مستدرك الوسائل و  ).  فأعَالهُُ مُقَوَّ

 ( 239، ص: 7مستنبط المسائل، ج

مراد از اعراب کلام و ارزیابی آن ، تا اعمال را بر پاداشته و آنها را اصلاح کند ، پس اعراب و ارزیابی وی چه سودی 
اگر در اعمالش با زشتترین لحنها ملحون شده باشد ، و چه ضَری به لحن بلال وارد میشود اگر به حال او دارد ، که 



 اعمالش بر پایه بهترین اعمال بنا شده باشد ، و به بهترین چیزها زینت شده است .

که مردم و ظاهرا اینکه علم نحو چیزی که برخی آن را در ابتدای اسلام برای تمسخر بلال و امثال بلال از کسانی 
 آنها را به اراذل و حاشام به حساب می آوردند ، ساخته شده است .

و چیزی که بر وجود استهزاء آشکار در نزد عرب آن را تاکیید میکند ، و آنکه رسول ص بر ضد آن ایستاده است و 
 فرمودند 

يَ  الرَّجُلَ  إ نَ  عَأجَم  يَّت ه  فَ  الأأ رَأُ الأقُرأآنَ عَلََ أعَأجَم  مستدرك الوسائل و مستنبط در ):   تَرأفعَُهُ الأمَلَائ كَةُ عَلََ عَرَب يَّت هليَقَأ
 (239، ص: 7المسائل، ج

 اینکه مرد عجمی قرآن را بر اساس عجم بودن خود میخواند ، و فرشتگان آن را بر اساس عربی بالا میبرند . 

 تی که درباره علم نحو آمده است :اما روایا

مَدُ بأنُ مُحَ  مَاءَ قاَلَ أحَأ يٍّ عَنأ حُوَيأزةََ بأن  أسَأ بأع  حَاب ناَ عَنأ ر  ضُ أصَأ ، بعَأ يف  ر  يل  وَ التَّحأ يَّار يُّ في  التَّنأز  دٍ السَّ بَي  عَبأد  مَّ : قلُأتُ لأ 
ه  الأعَرَب يَّة  فقََالَ لَا حَاجَةَ لِ   لٌ لَوأ نظَرَأتَ في  هَذ  كُمأ  في   اللَّه  ع إ نَّكَ رجَُلٌ لكََ فضَأ رك الوسائل و مستنبط )مستد هَذَا سَهَك 

 (239، ص: 7المسائل، ج

حویزه فرزند اسماء میگوید : به ابی عبد الله ع گفتم : شما مردی هستید که صاحب فضل هستید ، اگر در اعراب 
 این نگاه میکردید و فرمودند :  احتیاجی به این بو های بد شما ندارم

يَ عَنأهُ ع أنََّهُ  و  سُل بَ الأخُشُوعرُو   (239، ص: 7مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج) قاَلَ: مَن  انأهَمَكَ في  طلَبَ  النَّحأ

 هرکس در طلب نحو همت  و طلاش کند ، خشوع از وی سلب میشود

ل مٍ قاَلَ: قرََأَ أبَوُ عَبأد  اللَّه   د  بأن  مُسأ يٍّ عَنأ مُحَمَّ بأع  دٍ عَنأ ر  لأت نوُحٌ  ع وَ لقََدأ ناَدَينَا نوُحاً قلُأتُ عَنأ حَماَّ ف دَاكَ  ثمَُّ قلُأتُ جُع 
كُم نأ سَهَك  ن ي م  ن ي الأعَرَب يَّةَ فقََالَ دَعأ  (239، ص: 7مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج).  لوَأ نظَرَأتَ في  هَذَا أعَأ

نا نوحاً  گفتم : نوحٌ  سپس گفتم اگر در این منظورم محمد ابن مسلم میگوید : ابو عبدالله ع خواند : ولقد نادی
 اعراب ، فرمودند : مرا از بوهای بد شما رها کنید

ه ع  حَابُ الأعَرَب يَّة  يحَُرفِوُنَ الأكَل مَ عَنأ مَوَاض  عَألََ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبأد  اللَّه  ع: أصَأ مستدرك الوسائل و مستنبط . ) عَنأ عَبأد  الأأ
 ( 282، ص: 7جالمسائل، 

 اصحاب اعراب کلام را از جایگاهش منحرف میکنند 

زةَ شَام  بأن  سَال مٍ قاَلَ: كَانَ أبَوُ عَبأد  اللَّه  ع يكَأرهَُ الأهَمأ  (282، ص: 7مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. ) ه 

 ابوعبدالله از همزه کراهت داشتند

در سه امور که از امور آنها نحو نیست ، محدود کرده است ، مضاف به  با وجود روایاتی که قانون معرفت حجج را
روایاتی که به عدم اعتنای ائمه به علم نحو وجود دارد بلکه آن را مذموم و نکوهش کرده اند چگونه ممکن است 

 علم نحو یکی از شَایط شناخت حجح الهی باشد ؟؟؟ !!!

ز قواعد شنیداری که در آن اختلاف وجود دارد ، برای تمیم یک سپس علاوه بر همه آن ، اینکه نحو عبارت است ا
 یر یک لغت ، و برای حجاز یک لغت میباشد ، و چگونه این قواعد شنیداری که مَ لغت ، برای طی یک لغت ، و حُ 



 
سپس قرآن را میبینیم که در مواردی مخالف جج پاکان قرار میدهید ؟؟ در خود آن اختلاف است مقیاسی برای ح

 نحو میباشد :قواعد 

نأدَ  إ نَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ النَّصارى رهُُمأ ع  لَ صال حاً فلَهَُمأ أجَأ ر  وَ عَم  خ  م  الْأ اب ئيَن مَنأ آمَنَ ب اللَّه  وَ الأيَوأ وَ الصَّ
زنَوُن مأ وَ لا هُمأ يحَأ فٌ عَليَأه  مأ وَ لا خَوأ  (132. ) سوره بقره آیه  رَبهِ 

 كه ايمان آوردند و كسانَّ كه آيين يهودان و ترسايان و صابئان را برگزيدند، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان كسانَّ
در این آیه .  و نه بيمناك مى شوند و نه محزون دهدداشته باشند و كارى شايسته كنند، خدا به آنها پاداش نيك مى

اب ئيَن آمده است در حالی که در آیه  اب ئوُنَ  سوره مائده همین آیه آمده ولی با 39لفظ الصَّ  لفظ الصَّ

اب ئوُنَ وَ النَّصارى مأ وَ لا  إ نَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّ فٌ عَليَأه  لَ صال حاً فلَا خَوأ ر  وَ عَم  خ  م  الْأ مَنأ آمَنَ ب اللَّه  وَ الأيَوأ
زنَوُن  ( 139. ) سوره مائده آیه  هُمأ يحَأ

اند و يهود و صابئان و نصارا هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و كار آينه از ميان آنان كه ايمان آوردههر 
 شودشايسته كند بيمى بر او نيست و محزون نمى

 و بعد ببینیم کفار در زمان حضرت موسی علیه السلام چه اشکالی بر این پیامبر خدا گرفتند :

نُ  وَ نادى م  أَ لَيأسَ لِ في ف رأعَوأ ه  قالَ يا قوَأ م  نأ تَ  قوَأ ري م  نَأهارُ تجَأ ه  الأأ َ وَ هذ  صْأ تيمُلأكُ م  ونَ ) حأ ُ ٌ  (11أَ فلَا تبُأصْ  أمَأ أنَاَ خَيرأ
نأ هذَا الَّذي هُوَ مَهيٌن وَ لا يكَادُ يبُيُن )  ( 12و  11زخرف . )  ( 12م 

، آيا پادشاهى مصْ و اين جويباران كه از زير پاى من جارى هستند فرعون در ميان مردمش ندا داد كه: اى قوم من
 (11بينيد؟ )از آن من نيستند؟ آيا نمى

 (12گفتن نتواند؟ )آيا من بهترم يا اين مرد خوار ذليل كه درست سخن

رُ أي يا أيها العالم ادأعُ  اح  نأدَكَ إ نَّنا  ثم حكى قول فرعون و أصحابه لموسى ع فقال وَ قالوُا يا أيَُّهَا السَّ دَ ع  ا عَه  لَنا رَبَّكَ بم 
يٌن يعني موسى وَ لا يكَادُ يبُ يُن فقال لم يبين الكلام : لمَُهأتدَُونَ ثم قال فرعون ي هُوَ مَه  نأ هذَا الَّذ  ٌ م  تفسیر  . ) أمَأ أنَاَ خَيرأ

 ( 281صفحه  2قمی ج

 

میفرماید : . گفتند ای ساحر .. یعنی ای عالم  سپس سخن فرعون و اصحابش به حضرت موسی ع را حکایت میکند و
و دانا .. به آن عهدی که در نزد خدا داری خدا را دعا کن که ما هداست خواهیم شد ..سپس فرعون گفت ..اما من 
از کسی که مهین است بهتر هستم .. منظورش حضرت موسی ع است .. کسی که نمیتواند بیان کند .. و فرمود : 

 ست بیان کند .کلام را نمیتوان

.  ..کسی نمتواند بیان کند .. یعنی در کلامش فصاحت نداشت و علت آن همان گره ای که در زبانش بوده است
 ( 83صفحه  9مجمع البیان طبرسی جلد )

 و فکر نمیکنم بعد از این حجتی برای محتج در اشَاط نحو و تکلم طبق قواعد نحوی باقی می ماند 

 
 



 
 علم لغت : 
شود. شان بحث میآنها بر معانی دلالت مطابقی در آن درباره مفردات الفاظ وضع شده و از جهتعلمی است که 

اند که علم لغت، شناخت اوضاع شخصی است، برخی گفته و از آن جا که موضوع این علم، لغت مفرد حقیقی
شدن بین معانی حقیقی  باشد. هدف این علم پیشگیری از اشتباه در معانی حقیقی لغات و تمایز قایلمفردات می

های عرفی است. و روشن است که افاده و استفاده از هر علمی منوط به شناخت لغت و مجازی و برداشت
 .29فیروز آبادی ، محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ،، ص . باشدمی

مطالبقی بر  ساخته است آنهم برای دلالت خود، علم الهی این علم را هم بشر  این علم هم وضعی است نه 
معانی و میبینیم که این نویسندگان از علوم خود ساخته و ابداعی استفاده میکنند و آنها را بجای قانون معرفت 

جنه و دین خلفای الحجت های الهی در اذهان مردم القا میکنند تا مانع بشوند از ورود این مستضعفین به باب 
 الهی بر روی زمین . 

 ز این علوم بر ضد مرسلین استفاده میکردند : در قرآن میبینیم که کفار ا

نأ  دَ ع  ا عَه  رُ أي يا أيها العالم ادأعُ لَنا رَبَّكَ بم  اح  نا دَكَ إ نَّ ثم حكى قول فرعون و أصحابه لموسى ع فقال وَ قالوُا يا أيَُّهَا السَّ
ينٌ  : لمَُهأتدَُونَ ثم قال فرعون ي هُوَ مَه  نأ هذَا الَّذ  ٌ م  تفسیر .  )  يعني موسى وَ لا يكَادُ يبُ يُن فقال لم يبين الكلامأمَأ أنَاَ خَيرأ

 (281صفحه  2قمی ج

سپس سخن فرعون و اصحابش به حضرت موسی ع را حکایت میکند و میفرماید : . گفتند ای ساحر .. یعنی ای عالم 
.سپس فرعون گفت ..اما من و دانا .. به آن عهدی که در نزد خدا داری خدا را دعا کن که ما هداست خواهیم شد .

از کسی که مهین است بهتر هستم .. منظورش حضرت موسی ع است .. کسی که نمیتواند بیان کند .. و فرمود : 
 -- کلام را نمیتوانست بیان کند .

در حالی این مطالب را مشاهده میکنیم که اکثر علمای گذشته قائل به این بودند حجت و خلیفه خدا را با وصیت 
ناسایی کرد و از آنها پیروی کرد حال این نویسندگانی که پای خود را در جای و پرچم رسول الله ص میتوان شعلم 

البته  را خاموش کنند زونپای فراعنه و دشمنان اوصیا و رسولان قرار دادند میخواهند با دهانشان این چراغ روز اف
ته و ابداعی هم باید همان کلام امام صادق ع را آورد لذا در برابر این علوم خود ساخدر گمراهی آشکاری هستند .

كُم که :  نأ سَهَك  ن ي م    دَعأ
 

 
 
 
 
 
 



 
 :  بلاغت علم  

 به شد سخن رسید و منتهی الکلام از بلغ ، برگرفتهو سخنوری ، رساییشیوایی معنای بهلغت  ، دربلَاغَتعریف : ت
صفت   را ، بلاغتبر کلام را گویند. علاوه مخاطب حال با مقتضای کلام مطابقت اصطلاح  و در است« مخاطب»

که این علم کاملا ابداعی است و ساخته پرداخته خود بشر است آنهم  در ابتدا باید دانست .اندنیز دانسته متکلم
والا  جایگاهی و بیان در بلاغتعصْ جاهلیت   ها درعربقوانین مختلف است  دارای در ملیت های مختلف 

کنند.  اظ بیانالف نیکوترین معنا را در قالب کوشیدند تا بهترینمی عصْ پیوسته در آن و سخنوران داشتند. شاعران
آثار را بر  آن سال  یک گاه طولانی نمودند و زمانیمی و تصحیح مقصود آثار خود را تنقیح بدین رسیدن برای آنان

  از قصاید آنان برخی که روستاز این بپیرایند و هم را از هر عیب کردند تا آنمی عرضه نظرانو صاحب نزدیکان
 
 

   .یافت نام سال معنای به از حَول هبرگرفت حولیات

  ).م937/ق797 ،محمود محمد شاکر، قاهره کوشش الشعراء، به فحول ، محمد، طبقاتجمحی سلام ابن)

نیست راهی برای شناخت حجت خداوند  به هیچ وجه پس متوجه میشویم این علم در زمان جاهلیت هم بوده و 
ت خلیفه خاین علم را مقیاسی برای شنا، وش کردن اذهان داد را پیش گرفتند و برای مخولی این نویسندگان راه عن

كُمکه در جواب این مقوله باید همان کلام امام صادق ع را گفت : خداوند قرار دادند  نأ سَهَك  ن ي م    دَعأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 علم رجال :

خدا برخی از احکام الهی را برای  در آخر الزمان، مطابق نصوص دینی متواتر، فقهای بی عمل برای بازی با دین
 تطبیق دین با هواهای نفسانی خودشان تغییر می دهند...

بدعت به اموری گفته می شود که فقهاء با نظر شخصی خودشان اختراع کرده و سفیهانه آن را به نام دین خدا به 
هرگز مستمسکی برای استناد  مردم عوام و بی اطلاع عرضه می نماید، اموری که در کلام خدا و کلام اهل بیت ع

از جمله این بدعتها، بدعت علم رجال برای روش تشخیص  نداشته و با این کار خودشان، با دین خدا بازی می کنند
 باشد، که البته این روش تنها ابزاری برای سفسطه و ردّ احادیث اهل بیت عاحادیث صحیح از غیر صحیح می 
چه آنکه اصولا پس از گذشت بیش از هزار سال از تاریخ  سانی آنها نیستنف است که مطابق با امیال و هواهای

نشر کتب اصلی شیعه، هنوز جعلی بودن حتی یک روایت در کل کتب شیعه اثبات نشده است و دلیل این بازیها 
 ! ت به آن بیش از اهل بیت ع بودهبا دین خدا، صِفا باز کردن دکان و دعوی تخصص در دین خدا! و دلسوزی نسب

 که بطلان آن نیاز به شَح و توضیح بیشتری ندارد....
 قابل ذکر آنکه نان فقهای بی عمل آخرالزمان از همین بـــــدعتها پخته می شود!

ما ذكره المولَ علي كني في حاشية توضيح المقال قال : هو ) ما  :لعل أحسن التعاريف التي عرفّ بها علم الرجال
وجيزة في علم الرجال للمشكيني : )حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر و عدمه (  يبحث فيه عن أحوال الراوي من

 (18الهامش ص
علم رجال عبارت است آنچه در مورد روایت کننده حدیث از حیث : بهترین تعریف از علم رجال اینست که 

وایت کننده آن استناد و این یعنی آن که خبری را که می شنویم به ر  توصیف او برای قبول یا رد خبر بحث می کند
نموده و بر اساس آن، آن خبر را قبول یا رد کنیم، در این صورت اگر راوی حدیث، فردی مورد اطمینان بود، آن را 
 پذیرفته و در غیر این صورت، چنانچه او را نشناختیم یا حتی او را فردی فاسق یافتیم، روایات او را قبول نکنیم!

 (31تصحيح اعتقادات الْمامية، ص:  ) –وا الناس بكلامي فان حجوكم فأنا المحجوج. قال الْمام الصادق )ع( : حاج
 امام صادق ع فرمود: با مردم با کلام من احتجاج کنید پس اگر آنها شما را انکار کردند، پس مرا انکار کرده اند

يعرف بالكذب فيحدث عن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله )ع( جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم 
بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله )ع( يقول لك إني قلت الليل انه نهار و النهار انه ليل قلت لا قال فان قال لك 

وفي طبعة  33مختصْ بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص )هذا إني قلته فلا تكذب به فانك إنما تكذبني ( 
 (832، ص: 1البرهان في تفسير القرآن، ج ،211ص 2/ البحار ج 277أخرى ص 

به امام صادق )ع( گفتم : فدایتان شوم ، شخصی از نزد شما می آید که به کذب و دروغ گویی معروف است و از 
شما حدیث روایت می کند و ما نسبت به او اکراه داریم . پس امام صادق )ع( فرمود : آیا می گوید که من گفته 

وز شب است ؟ گفتم : خیر . فرمود : حتی اگر گفت که من آن را گفته ام ، آن را تکذیب ام شب روز است و یا ر 
 نکن که اگر تکذیب کنی بدرستی که مرا تکذیب کرده ای!

عن النبي صلَ الله عليه وآله: ) من رد حديثا بـــلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم 
، بنادر البحار )ترجمه و شَح خلاصه كتاب 732، منية المريد، ص: 21ص  2( بحار الأنوار ج  تعرفوه فقولوا: الله أعلم
 (721متنعربَ، ص: )العقل و العلم و الجهل(، 

پیامبر ص فرمود: هر کسی حدیثی از من را که به او برسد، انکار کند، پس من دشمن او در روز قیامت خواهم 
 رسید که آن را نمی شناختید، پس بگوئید : الله اعلمبود، پس اگر حدیثی از من بدست شما 

 



 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ) يا جابر ......... إذا ورد عليك يا جابر شء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن 

ـــرك بالله أنكرته فرده إلينا أهل البيت، ولا تقل: كيف جاء هذا ؟ و كيف كان وكيف هو ؟ فإن هذا و الله الشـــــ
 (.٩٣٤الصفحة  - ٢ج  -الشيخ الطوسي  -، اختيار معرفة الرجال 22ص  2بحار الأنوار ج ) العظيم ( 

امام باقر ع فرمود: ای جابر هنگامی که چیزی از امر ما به تو رسید که قلب تو آن را پذیرفت، پس حمد خدای را 
بیت ع برگردان و نگو این چگونه ممکن است و چطور  بجای آور، و اگر آن را نذیرفت، پس آن را به سوی ما اهل

 آمده و او چطور و... پس والله قسم که این سخنان شَک به خدای عظیم است!
بله، حضرت با جدیت فرموده هر چه را هم نفهمیدید انکار نکنید! وتنها خود اهل بیت ع می توانند آنرا مشخص 

 .کنند ولا غیر
ه في رسالة: ) ... ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل و ان كنت تعرفه عن أبي الحسن )ع( انه كتب إلي

 (.229ص 2/ البحار ج21ص 8الكافي ج ) خلافه فانك لا تدري لم قلنا وعلَ أي وجه وصفة (
حضرت ابوالحسن ع فرمود: و چیزی که از ما به دست تو می رسد، یا حتی به ما منسوب می شود را هرگز مگو که 

طل است حتی اگر خلاف آن را بدانی)از روایت محکم(، پس همانا تو چه می دانی که ما برای چه آن را گفته ایم با
 و بر چه وجه و صفتی آن را بیان کرده ایم

عن أبي بصير، عن أبي جعفر )ع( أو عن أبي عبد الله )ع( قال: لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي و لا قدري ولا 
المحاسن لأحمد بن محمد بن )ه إلينا فانكم لا تدرون لعله شء من الحق فيكذب الله فوق عرشه، حروري ينسب

 (.791ص 2/ علل الشرائع ج272ص  1خالد البرقى ج 
امام باقر ع فرمود: احادیث را تکذیب نکنید حتی اگر مرجئی یا قدری یا حروری)فرقه های ناصبی و غیر شیعه( آن 

را شما نمی دانید ، شاید که در آن چیزی از حق باشد و شما با این کارتان خداوند را بر را به ما نسبت دهد . زی
 فوق عرشش تکذیب می کنید

 و احادیث در بر حذر داشتن شیعیان از انکار روایات اهل بیت بسیار زیاد و در حد متواتر است....
 : در قرآن آمده است

يعُواأ  ينَ ءَامَنُواأ أطَ  ءٍ فـَــــــــردُُّوهُ إ لـــــــىَ يأَيَهُّا الَّذ  تمُأ فى  شُُأ نكمأ فإَ ن تنََازعَأ ر  م  مَأ لَ  الأأ يعُواأ الرَّسُولَ وَ أوُأ اللَّهَ وَ أطَ 
يلاً سَنُ تأَأو  ر  ذَال كَ خَيٌر وَ أحَأ م  الاخَ  نُونَ ب اللَّه  وَ الأيَوأ ـــــــــه  وَ الرَّسُول  إ ن كُنتمُأ تؤُأم   ((نساء19))    اللّـَ

اى كسانَّ كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت كنيد پس هر گاه در 
امرى ]دينى[ اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به ]كتاب[ خدا و ]سنت[ پيامبر ]او[ 

  است.عرضه بداريد، اين بهتر و نيكفرجامتر
حال ما در نحوه شناخت احادیث صحیح از غیر صحیح اختلاف داریم، پس باید آن را به خدا و رسول ص ارجاع 

 دهیم
عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله )ع( عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به ، قال : 

لله عز وجل أو من قول رسول الله )صلَ الله عليه واله وسلم ( إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب ا
 (باب اخذ بقول پيامبر )ص( 88ص  1، اصول کافي ج 32ص 1تفسير البرهان ج)وإلا فالذي جاءكم به أولَ به ( 

اريم ابن ابي يعفور گويد از امام صادق )ع( پرسيدم در باره اختلاف حديث که آنرا روايت کند کسيکه به او اعتماد د
و کسي که به او اعتماد نداريم، فرمود: چون حديثي بشما رسيد و از قرآن يا قول پيغمبر)ص( گواهي بر آن يافتيد، 

 اخذش کنيد و گرنه براي آورنده اش سزاوارتر است .
ــــــرآن قال الْمام الصادق )ع( لمحمد بن مسلم : ) يا محمد ما جائك في رواية من بر أو فاجر يــــــــوافق القــــ

 فخـــــذ به ، و ما جائك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به (
، 8، ص: 1(، تفسير العياش، ج277رقم الصفحة : )  -(  2الجزء : )  -بحار الأنوار  -.المجلسي  37ص 1البرهان ج) 

 ( 721، ص: 13مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج



بن مسلم فرمود: ای محمد، هر روایتی که به تو از نیکوکار یا فرد بدکاری موافق کتاب خدا امام صادق ع به محمد 
 بود، آن را بپذیر و هر روایتی که از فرد نیکوکار یا فاجری مخالف قران به دست تو رسید، آن را رها کن

 و روایات در این خصوص بسیار زیاد بوده و در حد متواتر در کتب شیعه نقل شده است
الب است که اهل سنت نیز دقیقا همین معیار را از پیامبر خدا ص نقل کرده اند و این روش در کتب فریقین ج

 موجود است
 از پیامبر ص چنین آمده : 1/38در هامش عوالی اللئالی 

 " اذا حدثتم بحدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان وافقه والا فاضَبوا به علی الحائط "
 فما وافق کتاب الله فانا قلته وما لم یوافق کتاب الله فلم اقله " " یا این حدیث نبوی ص

الماثور عن رسول الله ص انه قال : اذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان وافقه فاقبلوه و الا فردوه" 
 (92سید شَف الدین ص –) المسائل الفقهیه 

 نهی قرآن و اهل بیت )ع( از این بدعت

ب حُوا عَلََ مَا فعََ ياَ أيَُّهَ  مًا ب جَهَالةٍَ فتَصُأ يبُوا قوَأ قٌ ب نَبَأٍ فتَبََيَّنُوا أنَ تصُ  ينَ آمَنُوا إ ن جَاءكُمأ فاَس  يَن ا الَّذ  م   ( 3الحجرات:)  لأتمُأ ناَد 

آنگاه به . اى مؤمنان اگر فرد فاسقى خبرى برايتان آورد، آن را بررسى كنيد مبادا نادانسته به قومى زيان رسانيد، 
 خاطر كارى كه كرده ايد پشيمان شويد . 

شخصی فاسق را دیدید حق ندارید که آن خبر یا ، در همین آیه خداوند میفرماید : اگر در سند حدیث و خبری 
حدیث را رد کنید و نادیده بگیرید بلکه باید آن را بررسی کنید که آیا این حدیثی که فاسق آورده است با مبانی 

همان عترت و قرآن است سازگاری دارد یا نه  و اگر این روش را اتخاذ نکنیم نا دانسته و از روی جهل اسلامی که 
 یم و در نهایت پشیمان خواهیم شد.به عده ای زیان رسانید

 اما وقتی به تاریخ علم رجال نگاه می اندازیم چند نکته را میبینیم : 

این روش را برای شیعیان قرار نداده اند و دستوری  اهل بیت ع هیچگاه برای تشخیص حدیث صحیح از غلط -1
 نسبت به این موضوع ندارند .

 فرمودند .  اهل بیت ع معیار شناخت اخبار صحیح از غیر صحیح را ارجاع آن خبر به قرآن و عترت -2

وجه اما برای رد این بدعت منحوس چند حدیث از اهل بیت ع می آوریم تا مخالفت آل محمد ع با این علم را مت
 شویم  . ما طبق قوانین خودشان و علم رجال خودشان این بدعت را رد میکنیم .

أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر بن بشير، ) عن أبي الحصين ( عن أبي بصير، عن 
قدري ولا حروري ينسبه إلينا لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا : أبي جعفر )ع( أو عن أبي عبد الله )ع( قال

 (272، ص: 1المحاسن، ج).  فانكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه

احادیث را تکذیب نکنید حتی اگر مرجعی یا قدری یا حروری آن را به ما نسبت دهد . زیرا شما نمی دانید ، شاید 
 را بر فوق عرشش تکذیب می کنید که در آن چیزی از حق باشد و شما با این کارتان خداوند

 791ص  2. علل الشرائع ج  272ص  1المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج 

 182شماره  33احمد بن محمد بن خالد الرقی : ثقه . رجال النجاشی ص 



 897شماره  772محمد بن اسماعیل : ثقه . رجال النجاشی ص 

 727شماره  119جعفر بن بشیر : ثقه . رجال النجاشی ص 

 731شماره  133ابو الحصین زحر بن عبد الله الاسدی : ثقه . رجال النجاشی ص 

 1183شماره  771ابو بصیر یحیی بن القاسم : ثقه . رجال النجاشی ص 

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا 
والله إن أحب أصحابي إلِ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم  : جعفر )ع( يقول

ر من دان به وهو لا يدري لعل  للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفَّ
. مختصْ بصائر الدرجات  227ص  2 ج الكافي).   الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا

 (82ص 1. مستدرك الوسائل ج 83ص  23. وسائل الشيعة )آل البيت( ج 98ص

بخدا سوگند كه محبوبترين یارانم نزد من باورع ترین آنها و فقيه ترین آنها و حديث را نهان دارترین آنها است . و 
ه حديثى را شنود كه بما نسبت دهند و از ما روايت بدترين و مبغوض ترين اصحابم نزد من ، كسى است كه هرگا

كنند، آنرا نپذيرد و بدش آيد و انكار ورزد و هر كه را به آن معتقد باشد تكفير كند . در صورتيكه او نميداند، شايد 
 .  آن حديث از ما صادر شده و بما منسوب باشد، و او بخاطر انكارش از ولايت ما خارج می شود

 973شماره  717ثقه . رجال النجاشی ص  محمد بن یحیی :

 31احمد بن محمد : ثقه . خلاصة الاقوال الحلی ص 

 132شماره  93الحسن بن محبوب : ثقه . الفهرست الطوسی ص 

 729شماره  123جمیل بن صالح : ثقه . رجال النجاشی ص 

 779شماره  132ابو عبیدة الحذاء : ثقه . رجال النجاشی ص 

ن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن عن أحمد بن محمد ب
قلت لابي عبد الله )ع( جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث : السمط قال

ل فان قال لك هذا اني فنستبشعه فقال أبو عبد الله )ع( يقول لك اني قلت الليل انه نهار والنهار انه ليل قلت لا قا
وفي طبعة أخرى ص  33مختصْ بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص .  قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني
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به امام صادق )ع( گفتم : فدایتان شوم ، شخصی از نزد شما می آید که به کذب و دروغ گویی معروف است و از 
او اکراه داریم . پس امام صادق )ع( فرمود : آیا می گوید که من گفته  شما حدیث روایت می کند و ما نسبت به

ام شب روز است و یا روز شب است ؟ گفتم : خیر . فرمود : حتی اگر گفت که من آن را گفته ام ، آن را تکذیب 
 . نکن که اگر تکذیب کنی بدرستی که مرا تکذیب کرده ای

 31ال الحلی ص احمد بن محمد بن عیسی : ثقه . خلاصة الاقو 

 1213شماره  711الحسین بن سعید : ثقه . رجال الطوسی ص 

 1791شماره  737محمد بن خالد البرقی : ثقه . رجال الطوسی ص 



 1219شماره  772عبد الله بن جندب : ثقه . رجال الطوسی ص 

 2923شماره  222سفیان بن السمط : ثقه . رجال الطوسی ص 

 پس کلام آنها در مورد یک شخص حجت نیستنیستند ، علمای رجال معصوم  کاملا روشن و واضح است که (2

علمای رجال که معروف ترین آنها نجاشی و طوسی هستند در باره بعضی اشخاص با یکدیگر اختلاف نظر دارند  (3
بلکه حتی  ،مثلا یک شخص را شیخ طوسی ثقه می شمارد در حالی که نجاشی او را ضعیف می داند و برعکس ، 

مثلا شیخ طوسی شخصی را در  ،می بینیم که عالمی در اقوال خودش نسبت به یک شخص نظر متناقض دارد 
پس مینگریم که این علم هم یک علم خود  رجالش ثقه می داند اما او را در کتاب فهرست ضعیف می شمرد

وت مبارک استفاده میکنند و ساخته و بدعتی است که دشمنان دعوت حق ائمه ع از این علم برای مقابله با این دع
 باید به این اشخاص گفت به اصل خودتان باز گردید که هلاک نشوید .

 شبهه ای درباره این علم و روش باقی مانده باشد . تصور نمیکنم بعد از مطالعه این مقوله برای طالبین حق 

و عدم درک صحیح از این گوهر  رضیع با فهم اشتباه خود از علوم خاص آل محمد علیهم السلامگان این نویسند -1
  ت و در سدد رد این امانت الهی هستندناب آمده اس

بگوییم قبل از هر مطلب و قبل از مطالعه این علوم بهتر بود تا کمی تدبر و تعقل در باید به این نویسندگان 
برداشتهای غیر نمونه از  یک، و در اینجا ما  دمیکردی تا اینکه اینگونه مفتضح و رسوا نشوی  دعوت مفاهیم این

 رضیع را برای محقین میگذاریم  گانصحیح این نویسند 
 باشد که در این مسیر استوار باشیم  :

 ... خداوند صاحت عقل را بیامرزد ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  افسانه هایشان ارائه حدیث یا آیه قرآن در  عدم

 افراد گفت : باید در این مورد به این
تحقیقات بدون مدرک و سند را برای خودتان نگه دارید...! چون که عصْ ما عصْ دلیل و برهان است و برای هر 

 . گفته خود دلیل بیاورید
این کار مانند این است که شخصی بر روی زمین بایستد و بگوید این نقطه ای که من ایستاده ام مرکز زمین است 

 کردند میگوید بروید و اندازه بگیرید . و اگر از او طلب دلیل 
در قرآن داریم که روش کفار بر علیه رسولان بدون دلیل و بدون ارائه سند بوده است و اگر هم سندی می آوردند 
از اسناد متشابه استفاده میکردند نه از مصادر محکم برای مثال چند نمونه از برخورد علمی پوچ این دشمنان با 

 می آوریم :  رسولان الاهی را
أ  قالوُا نَ  لَتكَُوننََّ  لوُطُ  يا تنَأتهَ   لمَأ  لئَ  رجَينَ  م   (سوره شعرا )     (133) الأمُخأ
 . كنيممى بيرونت شهر از نكنى، بس اگر لوط، اى: گفتند
أ  قالوُا نَ  لتَكَُوننََّ  نوُحُ  يا تنَأتهَ   لمَأ  لئَ   (سوره شعرا )    (113) الأمَرأجُومينَ  م 
 . شوىمى سنگسار نكنى، بس اگر نوح، اى: گفتند
نأ  الأمَلَُ  قالَ  ه   م  م   (سوره اعراف)      (32) مُبينٍ  ضَلالٍ  في لنَََاكَ  إ نَّا قوَأ

 بينيممى گمراهى در آشكارا به را تو: گفتند قومش علما و بزرگان
وا وَ  حَرقِوُهُ  قالوُا لينَ  كُنأتمُأ  إ نأ  آل هَتَكُمأ  انأصُُْ  (سوره انبیا)    (38) فاع 
 دهيد نصْت را خود خدايان و بسوزانيدش (ابراهیم را ) ، بكنيد كارى خواهيدمى اگر: گفتند

تهُُمأ  كلَُّما إ نِي  وَ  رَ  دَعَوأ ف  مأ  في أصَاب عَهُمأ  جَعَلوُا لهَُمأ  ل تغَأ ا وَ  آذان ه  شَوأ تغَأ وا وَ  ث يابهَُمأ  اسأ تكَأبَروُا وَ  أصََُِّ ت كأباراً  اسأ سوره )    (3) اسأ
 (نوح 
 و كشيدند سر در جامه و كردند خود گوشهاى در انگشتها بيامرزى، را آنها تو تا كردم دعوتشان كه بار هر من و

 كردند سركشى بيشتر چه هر و فشردند پاى
ئأتنَا أَ  قالَ  ر جَنا ج  نأ  ل تخُأ نا م  ر كَ  أرَأض  حأ  (13) مُوسى يا ب س 

رٍ  فلَنَأَأت يَنَّكَ  حأ ثأ  ب س  عَلأ  ل ه  م  داً  بيَأنَكَ  وَ  بيَأنَنا فاَجأ ع  ل فُهُ  لا مَوأ نُ  نخُأ  (سوره طه )   (18) سُوىً  مَكاناً  أنَأتَ  لا وَ  نحَأ
  كنى؟ بيرون سرزمينمان از جادويى به را ما تا اىآمده ما نزد آيا موسى، اى: گفت
 ما نه كه بگذار هموار زمينى در گاهى وعده خود و ما بين. آوريممى تو جادوى چون جادويى تو برابر در نيز ما

 . تو نه و كنيم خلاف را وعده
و این مسیری هست که امروز امت محمد ص نعل به نعل به تعقیب آن کافران و دشمنان میروند از خدا مسئلت 

 ها و مارا عاقبت بخیر بفرماید . داریم تا همه آن
 گفت:ع بأمير المؤمنين حيدر  ص  حضرت سيدّ البشر

وصّى من در أهل بيت من و خليفه من در امّت منى و منزلت تو اى علَ نزد من چون منزلت هارون در يا علَ تو 
 نزد موسى علَ نبيّنا و عليه السّلام است.

ليكن اى قوم شما همان سنّت كه بنى اسرائيل در هنگام غيبت موسى عليه السّلام برداشته بافسون و دمدمه سامرى 
 ما در خطا افتاده حقّ را گذاشتيد ميدانيد و ليكن خود را بر مثال نادانان مينمائيد.پرستى پيش گرفتند شگوساله

و تير به  بنعل يعنى ته بته همان سنّت به ته بنى اسرائيل را نعل آرى بخداى عالم قسم است كه شما طبَقَاً عَنأ طبََقٍ 
 (38، ص: 2غفارى، ج الْحتجاج علَ أهل اللجاج )للطبرسي( / ترجمه و شَح) تير برداشتيد.

 -و الذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال: قال رسول الله ص
، 1تفسير العياش، ج).  و لا يخطأكم سنة بني إسرائيل -و القذة بالقذة حتى لا تخطئون طريقهم بالنعل حذو النعل



 (727ص: 
به آنکه جان من در دستان اوست بر روشها و سنن اقوام قبل از شما وجب به وجب و حضرت پیامبر ص : قسم 

 قدم به قدم پا می گذارید تا از اشتباه و خطای آنها دور بمانید و اشتباهات بنی اسرائیل را تکرار نکنید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 استفاده از مغالطه و سفسطه های عجیب و خود ساخته 

 یم : در ابتدا بهتر است معنای آن را بدان
ه، ه یا سَفسَطه مُغال ط  است که از نظر  استدلالی) fallacy :انگلیسی به) (دژفرنود :به فارسی سره( مَغلطَ 

 .به یکی از دلایل زیر نادرست باشد منطق علم

 کم یکی از مقدمات گزاره نادرست باشد؛نخست آنکه دست 
  م آنکه مقدمات گزاره، متضمن نتیجهٔ گزاره نباشددو. 

آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را نامعتبر  رمنطق  د اثباتی است که به طور قابل برهان مغالطه جزئی از
 .سازدمی

گر کسی است که از روی استدلال نادرست مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت)ها( به کار رود. مغالطه
های دیگری هم به کار گیریاست آن نتیجه را برای نتیجهاست و ممکن به یک نتیجهٔ درست یا نادرست رسیده

مشتق شده است  استدلالی است که درآن فساد معنوی  غلط عربیکه از واژه  خلاصهٔ تعریف مغالطه گیرد.
گر در آن است که اولی نادانسته مرتکب اظهار برهان مبتلا به لطَهگر بامَغوجوداشته باشد، و تفاوت سَفسَطه

 .گرایدشود و دومی دانسته و برپایهٔ اصول تغلیط به سوی استنتاج منطبق با مقصود خود میانحراف می

 طات و سفسطه ها میزنیم تا مطلب برایتان روشنتر شود : لبرای طالبین حق مثالی از مغا 

 .است؛ شیر برای اسهال مضر است؛ پس ماست برای اسهال مضر است : ماست از شیر1نمونه 

 :کند:فردی استدلال می2نمونه 

 .پنیر، غذاست .1
 .استغذا خوشمزه .2
  .استبنابراین پنیر خوشمزه .7

 و عین همین مطلب را در ردیه هایی از این افراد مشاهده میکنیم مانند : 

ظامی و سیاسی بر کشورهای اسلامی در راستای یکی از شگردهای استعمار غربی برای ایجاد سلطه ن
 .  استحاله فرهنگی و تفرقه دینی تاسیس فر قه ها و جریانات مذهبی است

  . جریانات استو ران نمونه هایی از این فرقه ها تاسیس مذهب قادیانی در پاکستان و بهائیت در ای
( با حمایت کانون های استعماری  فعالیت این فرقه ها در ایران و عراق ) خصوصا بعد از سقوط صدام

  . همواره رشد فزایندی را به همراه داشته است
جریان مربوط به سید احمد الحسن ، وصی ، فرزند و فرستاده امام زمان ) عج ( در اواخر سالهای حاکمیت 

  . صدام بروز کرد
 مغالطه این افراد در این دعوت مبارک اینگونه است :  

 برای ایجاد سلطه نظامی و سیاسی تاسیس فرقه ها و جریانات مذهبی است . یکی از شگردهای غربی -1
 تاسیس مذهب قادیانی در پاکستان و بهائیت در ایران نمونه هایی از این فرقه ها و جریانات است .

جریان مربوط به سید احمد الحسن ، وصی ، فرزند و فرستاده امام زمان ) عج ( در اواخر سالهای  -2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B7


 بروز کردحاکمیت صدام 
  پس جریان مربوط به احمد الحسن از شگردهای غربی برای ایجاد سلطه نطامی و سیاسی است .  -7

وقتی شخصی با این سفسطه گری ها روبرو میشود خواهد دید که بخاطر این دروغ و مغالطاتی که در 
ین از هم پاره شود تاریخ دشمنان بر ضد انبیاء و رسولان الهی انجام میدادند نزدیک است که آسمان و زم

و عذاب بر او نازل شود . در حد مثال یکی دیگر از این مطالب را که برخی در زمان حضرت موسی ع 
 بوسیله آن با ایشان دشمنی کردند را برای طالبین حق میگذاریم : 

 فرعون انسان بسیار بدی است  -1
 موسی ع در کاخ فرعون بزرگ شده است  -2
 موسی ع انسان بسیار بدی است  -7

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   بی مروتی در نقد 

با این هدف که بیایند و کتابهای شخص متحیر مانده است یا اینکه خود را به تحیر میزند ؟ گان نمیدانم این نویسند 
میگویند ما ای انصار ایشان ایراد میگیرند و سید احمد الحسن ع را رد کنند می آیند و با سفسطه گری از نوشته ه

 کتاب احمد الحسن را رد کرده ایم .
 کسی که بیاید اینگونه خلافچیزی میتوان دید ؟  امردی و بی مروتی در اخلاق مخالفین یا للعجب آیا غیر از ن

تضح شدن مسیرش فمرام نقد را دنبال کند چه نتیجه ای را میخواهد به مخاطب نشان دهد جز شکست خود و م
 ؟؟ 

حال اینکه علارقم این همه افتضاح عده ای کتابهای این نویسندگان را تبعیت میکنند و خودشان را به آن منتسب 
 میکنند و خود را مصداق این ضَب المثل قرار میدهند : 

 ه عصا کش کوری دیگر است ککوری 
که بخاطر قوم آنها ، آنها را  البته اگر در تاریخ نگاهی بیندازیم حال تمام دشمنان رسالت را اینگونه خواهیم یافت

اشاره میکردند و میگفتند یارانت  ع مانند قوم نوح ع که برای رد رسالت نوح ع به یاران نوح منکر می شدند 
 چنین و چنان است  

نُ  أَ  قالوُا رَأذَلوُنَ  اتَّبَعَكَ  وَ  لكََ  نؤُأم    (سوره شعرا  - 111آیه ) الأأ
 هستند؟ تو پيرو فرومايگان آنكه حال و بياوريم ايمان تو به آيا: گفتند
أنا قالوُا َنأ  وَ  ب كَ  اطَّيرَّ نأدَ  طائ ركُمُأ  قالَ  مَعَكَ  بم  مٌ  أنَأتمُأ  بلَأ  اللَّه   ع  تنَُونَ  قوَأ   ( 73نمل ) تفُأ
 هستيد خوردهفريب مردمى اينك. خداست نزد شما جزاى: گفت. ايمگرفته بد فال به را يارانت و را تو ما: دگفتن
دالَنا فأََكأثَرأتَ  جادَلأتنَا قدَأ  نوُحُ  يا قالوُا ا فأَأت نا ج  دُنا بم  نَ  كُنأتَ  إ نأ  تعَ  قينَ  م  اد   (72هود ) الصَّ
  بياور اىداده ما به كه اىوعده هر گويى،مى راست اگر. كردى جدال هم بسيار و كردى جدال ما با نوح، اى: گفتند

و این روش این قوم ستمگر است که  از هیچ راهی فرو گذار نیستند مگر اینکه بتوانند از آن راه ضَبه ای حتی به 
 اندازه سر سوزنی به دعوات مرسلین بزنند . 

 لمتمسکین بولایة امیرالمومنین ع اللهم الجعل من ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بکار بردن ناسزا و کلام سخیف 

شما که کار  دمیدیدیشده و اگر کمی تامل و دقت داشتید  باید به این نویسندگان گفت : این بازیها دیگر قدیمی
را نباید وارد این دسته از ظالمین  انمانند کاری است که فرعون با موسی کرد و نمرود با ابراهیم و ... پس خودت

 یایی و مالی سبحان الله ... آنهم بخاطر منافع دن دمیکردی
بخدا قسم اهل بیت ع قبل از هزار سال این مطالب را برای اهل حق بازگو کردند که مبادا در زمانش به این بلاها 

 دچار شود .
 در آیات و روایات میبینیم چگونه این قوم با ناسزا و کلام سخیف با مرسلین روبرو میشدند : 

 را او آواز كه وجهى بر مكه در سلمّ و آله و عليه اللَّه صلَّ  پيغمبر كردمى نماز گفت كه عباس ابن از روایت است
  را ... پيغمبر و را قرآن گفتندمى ناسزا پس شنيدندمى مشركان قرائت در

 (182: ص ،1ج ،(الجرجاني) الأحكام )آيات
 
 و داشت جريان او ياران و معاويه اب كه گفتگوئى ضمن -(السلام عليه) مجتبى حسن امام از «الاحتجاج» كتاب در
 الأخَب يثوُنَ  وَ  ل لأخَب يث ينَ  الأخَب يثاتُ » خدا به سوگند: فرمود كه است شده روايت -گفتندمى ناسزا( السلام عليه) علَ به

 علَ از عبارت...«  ل لطَّيِبات   الطَّيِبُونَ  وَ  ل لطَّيِب ينَ  الطَّيِباتُ » و .باشندمى يارانت و معاويه تو از عبارت...«  ل لأخَب يثات  
 (179: ص ،(حجتي) النزول )أسباب .هستند او شيعيان و ياران و طالب أبي بن

                   
 جمعى و بود، نشسته خويش هاىحجره از اىحجره در( سلم و آله و عليه اللهّ صلَّ ) خدا رسول: گفت عباس ابن

 جبارى ناپاك، بددلَ آيد در ساعت همين: گفت( سلم و آله و عليه اللهّ لَّ ص) رسول. بودند نشسته وى با مسلمانان
 وى با آيد در چون. شيطان ديده به و است جبار دل به نگرد، شما به شيطنت ديده به و بد، و شوخ گردنكش،

 ازرق بود ىمرد آمد، در حجره بام به نگذاشتند، در حجره در به را او آمد،مى نبتل اللهّ عبد پس. مگوئيد سخن
 ناسزا را ما كه توئى: «فلان و فلان و تسبّنى الذّى انت: »گفت وى با( سلم و آله و عليه اللهّ صلَّ ) خدا رسول. چشم
 و عليه اللهّ صلَّ ) خدا رسول كه -را قوم آن و برفت وى[. برشمرد و] برداد منافقان از چند فلانَّ، و فلانَّ و گوئىمى
 عذرهاى و نگوئيم، بد و نگوئيم ناسزا ترا ما كه خوردند سوگند همه و بياورد، -بود برده ايشان نام( سلم و آله

ل فُونَ » : گفت و كرد زندروغ گفتند آنچه به را ايشان او فرستاد، فرو آيات اين العالمين رب .نهادند دروغ  عَلََ  يحَأ
ب   لمَُونَ  هُمأ  وَ  الأكَذ   (211: ص ،(حجتي) النزول )أسباب  .«يعَأ

 
بود بعضی از روشهای باطلی که دشمنان دین الهی در تمام زمان ها از آن بر علیه مرسلین استفاده میکردند و این 

در این زمان هم شَم نمیکنند و پای خود را در جای پای آنها میگذارند ، بگذارید اینگونه بگویم آنهایی که در برابر 
مقابله شان ندارند فلذا تمام آنها در خطواتشان باهم  اهل حق می ایستند جز این راه و روش مسیر دیگری برای

 هستند حتی اگر در زمان هم نباشند . 
 

 الحسن علیه السلام میفرمایند :  سید احمد
با خود منصف باشید و قلب هایتان را به حکمت معطوف سازید، و سخنان مرا با انصاف تدبر کنید، و صله ی 

عرش الهی متصل است و می گوید: خداوندا هر که با من وصلت کند با او رحم محمد را قطع نکنید، زیرا که به 
وصلت کن، و هر که با من قطع رابطه کرد با او قطع رابطه کن.به کدام یک از ثقلین  هدایت تمسُک جُستید؟ به 

 قرآن یا به عترت؟ آیا از خود پرسیده اید؟؟؟
ک ترین امور در میزان خود قرار دادید. و اما عترت، حکمت اما قرآن، شما آن را پشت سر خود نهادید، و آن را سَبُ 



یمانی و روایات ربانی آنها را مانند غباری که هوا آن را پراکنده می کند آنها را پراکنده کردید، و هر آنچه موافق 
د، هر هوای نفسانی شما بود پذیرفتید، هر چند که راویان آن اندک باشند؛ و آنچه مخالف هوای نفسانی شما بو 

 چند که به حد تواتر رسید، را رد کردید.

 اللهم صل علی محمد و ال محمد الائمه و المهدیین وسلم تسلیما کثیرا 
 و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

 خادم 
 

 1797. شهریور . 17شنبه 

 1773. ذی القعده . 21

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


